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یادداشت روز

اقتصاد ایران در شرایط بســیار حساسی قرار دارد که می طلبد 
متولیــان بخش اقتصادی کشــور، تدابیــر ویــژه‌ای را برای 
برون‌رفــت از ایــن وضعیت ناخوشــایند بیندیشــند. کاهش 
ارزش پــول ملی، تورم بالا، قدرت خریــد پایین و مآلا کمبود 
شدید نقدینگی بنگاه ها، موجبات نگرانی جدی در حوزه های 
عمومــی و اقتصادی فراهم کــرده که باید با تدابیــر ویژه این 
وضعیــت نگران کننده را التیام بخشــید. آنچه امــروز در بین 
متولیان اقتصادی کشور مشــاهده می شود، نوید تفکر و تأمل 
جــدی در اوضاع جاری را نمی‌دهد و این امر از اصل شــرایط 
ویژه اقتصادی نگران کننده تر اســت! شعارهای زیبا و جذاب 
در خصوص کاهش حجم دولت، کاهــش هزینه های دولت، 
کاهش تصدی گری دولت و کاهش دخالت دولت در امر اقتصاد 
داده می شــود اما در عمل هیچ نســخه شفابخشی تاکنون در 
اجرای این شعارهای زیبا و جذاب ارائه نشده تا افکار عمومی 
اطمینان پیدا کند که قوه عاقلــه‌ای درصدد اجرای برنامه های 
اثربخش در رفع موانع رونق اقتصادی کشــور و توسعه فعالیت 
بخش خصوصی‌ است! به عکس موانع متعدد گوناگونی نیز در 
ســیر حرکت بخش خصوصی ایجاد شده که در این مقال بنا به 
توضیح آنها ندارم. اگر دولت محتــرم به دنبال ثبات اقتصادی 
و ایجــاد آرامش در بازار اســت، اولین قدم دوری از ســخنان 
هیجانی و هیجان در سیاست گذاری است و در عین  حال ایجاد 
شــفافیت اطلاع‌رســانی دقیق و به  موقع و برداشتن گام های 
عملی در جهت خصوصی ســازی واقعی اســت که می تواند، 
بخشی از نگرانی های فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم را 
کاهش دهد. در عین‌ حال نباید از ظرفیت های دیپلماسی کشور 
غفلت و از بــه کارگیری آنها پرهیز کنیم چراکه هرگونه کاهش 
تنش در ســطح منطقه و فرامنطقه‌ای می تواند، موجب ایجاد 
آرامش در بازار و فضای کســب‌وکار شود. موضوع دیگری که 
باید در نظر داشت به  کارگیری عناصری است که سابقه روشنی 
در حوزه های سیاســی و اقتصادی داشته‌اند. چرا هنوز گرفتار 
محدودیت های ذهنی خودساخته‌ایم و از این ظرفیت بزرگ ملی 
بی بهره مانده‌ایم؟! وقت آن اســت که از این پتانسیل ارزشمند، 
بهره گرفتــه و از دانش و تجربه آنان در ســاماندهی وضعیت 
اقتصــادی ناپایدار فعلی فاصله بگیریــم و با ایجاد اصلاحات 
ســاختاری در اقتصاد، زمینه ارتقای معیشت و آرامش جامعه 
را فراهم کنیم. جنگ ۱۲ روزه نشــان داد که دل سوختگان ایران 
در شرایط ســخت آماده همکاری و فداکاری‌اند، از این تجربه 
گران ســنگ اســتفاده کنیم تا در آینده دچار خسران و حسرت 
نشویم. متولیان اداره امور کشور که خود نیز به حجم نارضایتی 
جامعه از وضع موجود معترف‌اند باید با آسیب شناسی دقیق این 
پدیده در جهت اصلاح مســیر و ارتقای رضایت عمومی تدبیر 
و تلاش کنند. شــرایط حاکم بر اقتصاد کشــور باعث تحلیل 
زیرســاخت های اقتصادی موجود و فرســایش بیش از پیش 
روح و روان فعــالان اقتصادی و کاهــش تولید و مآلا افزایش 
لجام گسیخته قیمت ها خواهد شد و این چیزی نیست که دولت 
از آن غافل باشــد. بنابراین باید با اقدامات فوری اعتمادساز و 
امیدآفرین بستر تشدید فعالیت های اقتصادی را فراهم کرد که 
این امر جز با مانع‌زدایی از مقررات خصوصی ســازی و تقویت 
بخش خصوصی واقعی میســر نمی شــود. بررســی و ارزیابی 
عملکرد بخش های غیردولتی و بــه اصطلاح رایج خصولتی‌ها 
نشان می‌دهد که این راهبرد در خصوصی سازی، توفیقات مورد 
انتظار را حائز نبوده بلکه بسترســاز ناترازهای جدی در رقابت 
سالم، فعالیت سالم و پیشرفت واقعی را فراهم کرده است. با این 
 حال نظر به اینکه ادامه وضع موجود می تواند به شرایط بسیار تلخ 
و غیرقابل بازگشتی منتهی شود و شرایط اقتصاد و معیشت مردم 
را در تنگنای شدیدتری قرار داده و عدم رضایتمندی بیشتری را 
موجب شود، دست به کار شوید و اصلاحات ساختاری به دور 
از هیاهــو و هیجان را در اقتصاد ایران آغاز کنید! نگران واکنش 
جامعه نباشــیم، اگر مردم باور کنند که حسن نیت و صداقت و 
شــفافیت و عدالت در گفتار و رفتار ماســت بی شک ما را در 
این مســیر همراهی خواهند کرد و البته فقط و فقط با حمایت 
و همراهی مردم این مســیر صعب‌العبور قابل پیمودن اســت. 
بدیهی است، مدعیان پر سروصدایی هستند که از شرایط موجود 
منافعی دارند و از دســت دادن آن برایشــان سخت و غیرقابل 
 تحمل اســت اما تحمل اکثریت ملت بر بی قراری آن عده قلیل 
رجحان دارد و سروصدای آنان ره به جایی نمی برد. اگر با مردم 
به ســمت اصلاحات و آرامش در اقتصاد حرکت کنید به فضل 

خدای متعال به نتیجه خواهید رسید.

با مردم، به سمت اصلاحات
اقتصاد، نیازمند اصلاحات ساختاری است

7
جامعه

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه می تواند در مشورت با دیپلمات های دیگر، راهی برای پایان دادن
به وضعیت »نه جنگ، نه صلح« که از جنگ بدتر است و موجب بی ثباتی اجتماعی شده است، بیابد

جامعه‌ دیپلماسی ایران نیز می تواند، راهی سوم میان جنگ و تسلیم را پیش پای دولت قرار دهد 
و اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل می توانند، یاریگر وزارت امور خارجه باشند

به دنبال ستاره
10 روز از گم شدن ستاره حیدری دختر 17ساله 
آبادانی گذشت.پدر او در گفت‌وگو با سازندگی 

از چگونگی گم شدن دخترش می گوید

یدالله طاهرنژاد
عضو شورای مرکزی و معاون اجتماعی 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

رویارویی در وین
تحرکات جدید تروئیکای اروپایی

3
افق

ایران آبی  ورشکستگی 
درباره هشدارهای کاوه مدنی

7
کوچه

محمد قوچانی
محمد مهاجری
علیرضا معزی

از نخستین روز تشــکیل دولت چهاردهم با انتخاب طبیعی و قابل  پیش بینی سیدعباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه روشن بود یکم
او چهره دوم کابینه پس از رئیس جمهور است. این موقعیت نه صرفاًً به سبب 
شخص وزیر که به سبب اهمیت نهاد وزارت خارجه به خصوص در موقعیت 
کنونی کشور است. از زمان تشدید مساله هسته‌ای ایران، وزارت امور خارجه 
به مهم ترین نهاد دولت ایران بدل شده است و این اهمیت در دولت های یازدهم 
و دوازدهــم بــا وزارت محمدجــواد ظریــف تقویت شــد. حتــی مرحوم 
امیرعبداللهیان هم در دولت ســیزدهم چنین جایگاهی داشت چراکه تا زمان 
حل مساله هسته‌ای ایران و پایان دادن به وضعیت »نه جنگ، نه صلح« نهاد 
دیپلماسی بر همه نهادهای دیگر چیرگی دارد. همه مسائل کشور از رشد و رفاه 
و توســعه و حتی فرهنگ و دانش و آموزش و آب‌وهوا و... هم متأســفانه به 

دیپلماسی گره‌ خورده است.
از این‌رو در انتخاب آقای پزشــکیان هم مساله زمانی اوج گرفت که گروه 
سیاســت خارجی او روشن شد و تیم برجام شامل آقایان ظریف، عراقچی و 
تخت‌روانچی به ســتاد او پیوســتند. دولت چهاردهم هم از روز اول زیر سایه 
جنگ بوده است. از روز تحلیف که اسماعیل هنیه در تهران ترور شد تا تجاوز 
اســرائیل به ایران و اکنون  که ضرورت بازگشت به دیپلماسی بیش از همیشه 

احساس می شود.
   ادامه در صفحه 2

باشد پاسخگو  دولت 
محمد عطریان فر

2
گفتار
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سیدعباس عراقچی تاکنون دست‌کم سه بار ایران را  از جنــگ دور کرده اســت: 1- پــس از ترور رهبر دوم
حماس در تهران؛ ۲- پس از ســقوط بشــار اسد در سوریه؛ 
۳- پس از پیشــنهاد آتش‌بس با اسرائیل. احتمالًاً بخشی از 
این روایــت به دلایل امنیتی مکتوم مانده اســت و وزیر امور 
خارجه باید روزی آن را بازگو کند؛ اما همگان به یاد دارند که 
در شــرایط ترور فرماندهان و دانشــمندان و شــهروندان و 
ضرورت حفاظت از سران قوا، این وزیر امور خارجه بود که در 
این آسمان ناامن از کشــوری به کشوری دیگر می‌رفت و در 
همیــن دوران با هماهنگی ســران حاکمیــت و دولت و در 
هماهنگی دیپلماسی و میدان، زمینه آتش بس را فراهم کرد که 
گرچه وظیفه ذاتی وزیر امور خارجه بود اما نشــان از اعتماد 

به نفس سیدعباس عراقچی داشت.

با وجود این پس از جنگ سه جریان به تخریب وزیر  امور خارجه پرداختند:سوم
1 تندروهــای بنیادگرایی کــه هرگز عراقچی را به ســبب 
برجام نمی بخشند و نقش او را در پیشنهاد و پیشبرد مذاکرات 
غیرمستقیم اخیر در تداوم تجربه برجام می‌دانند و اگر حمایت 
رهبری نبــود در مجلس و دیگر نهادهــای عالی امنیتی علیه 
عراقچی شمشیر از نیام می کشیدند. همان ها که اخیراًً عراقچی 
خطاب به ایشــان یادآور شــد که نمی توان هم به اســنپ بک 

اعتراض کرد وهم منتقد برجام بود!
2 تندروهــای تجدیدنظرطلب که مذاکره را کافی نمی‌دانند 
و قائل به تسلیم هســتند و می خواهند با بالا بردن دست ها به 
صلحی ناپایدار برســند چراکه صلح پایدار فقط با بازدارندگی 
به دســت می آید و نه چنانکه ترامپ خواســته اســت، تسلیم 

بی قیدوشرط که زمینه جنگی دیگر را فراهم می کند.
3 دشمنان ایران به خصوص صهیونیســت ها که با هرگونه 
مصالحه میان ایران و غرب حتی آمریکا مخالف هســتند و در 
رأس آنان بنیامین نتانیاهو قرار دارد که افتخارش نابودی برجام 
و طبیعتا برجامیونی چون سیدعباس عراقچی است و به همین 
ســبب به جز فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای، دنبال 

نابودی دیپلمات های ایران هم هست.

تنها راه مقابله با این مثلث تخریب، احیای دیپلماسی  در نهاد دیپلماســی بــه‌ عنوان قــوه عاقله دولت و چهارم
حاکمیت است. سیدعباس عراقچی نسبت به اسلاف صالح 
خود این فضیلت را دارد که هم امید ملت پشــت سر اوست و 
هــم اعتماد حاکمیت. ایــن موازنه مثبت‌ نبایــد به‌ هیچ‌وجه 
مخدوش شود. همه ما می‌دانیم که سیاست خارجی ایران در 
نهادهای بالادســتی حاکمیت ازجمله شورای عالی امنیت 
ملی تعیین می شــود و وزارت امور خارجه، مجری سیاست 
خارجی کشــور است، البته وزیر امور خارجه می تواند هم در 
تصمیم ســازی نقش داشته باشد و هم در تصمیم گیری ایفای 
نقش کند و این با موقعیت او در کلیت حاکمیت نسبت دارد. 
به عنوان‌ مثال وزیری ماننــد عراقچی باید جامع موقعیت دو 
وزیر قبل از خود باشــد تا بتواند، میدان و دیپلماسی را با هم 
همــراه کند چنانکه هم آغــاز مذاکره با آمریــکا و هم اعلام 
آتش بس با اسرائیل واجد چنین جامعیتی بود. این جامعیت 
باید با خلاقیت در شرایط پساجنگ ادامه یابد. ملت از وزیر 
خارجه انتظار دارد که »وزیر صلح« باشد نه »وزیر جنگ«! 
و البتــه صلحی پایدار اســت کــه مقتدرانــه، عزتمندانه و 
شــرافتمندانه باشــد. عراقچــی می توانــد در مشــورت با 
دیپلمات هــای دیگر، راهی برای پایــان دادن به وضعیت »نه 
صلــح، نه جنگ« بیابــد که از جنگ بدتر اســت و موجب 
بی ثباتی اجتماعی شــده اســت. بدیهی است، مقصود از راه 
جدید نه تســلیم و نــه حتی »مذاکــره بــرای مذاکره« که 
مصالحه‌ای مبتنی بر مصالح ملی است. حفظ دانش هسته‌ای 
و تــوان بازدارندگی ایران در رأس این مصالحه اســت تا ایران 
بتوانــد، جلــوی جنگی دیگــر را بگیرد. به نظــر ما جامعه‌ 
دیپلماســی ایران این توان را دارد که بتواند راهی ســوم میان 
جنگ و تســلیم را پیش پای دولت قرار دهــد؛ و در این راه 
اصلاح طلبــان و اصولگرایان معتدل می توانند، یاریگر وزارت 
امور خارجه باشــند. باید با نقد و نظرهای معقول به دولت 
پیشــنهادهای برای عبور از این گره دیپلماتیک داد و به  جای 
هدف قرار دادن شــخص به تقویت نهاد دیپلماســی کشور 
پرداخت. راه حل های فنی برای ســه مســاله غنی ســازی، 
بازدارندگی موشــکی و مسائل منطقه‌ای به جای توصیه های 
کلی و راه حل های تخیلی، می تواند در دســتورکار احزاب و 

جناح های سیاسی کشور قرار گیرد.

سیدعباس عراقچی یک دیپلمات حرفه‌ای است که  عضو هیچ جناح سیاسی نیست و این قاعده و قانون پنجم
وزارت خارجه اســت که اعضای آن نمی توانند، عضو احزاب 
سیاسی شوند چراکه سیاست خارجی در زمره امور ملی است. 
وزیر امور خارجه کارگزار امر ملی اســت اما قبل از کارگزاری 
باید کارشناس هم باشــد و نظر کارشناسی و حرفه‌ای خود را 
به عنوان یک تکنوکرات یا فن ســالار به حاکمیت و دولت ارائه 
کند. یافتن راهکار »مذاکره غیرمســتقیم با آمریکا« در برابر 
دعوت مستقیم این کشور از ایران برای مذاکرات یکی از همین 
ابتکارات بود که نشان می‌دهد، فرق می کند چه کسی وزیر امور 
خارجه باشــد، وقتی  که به نظر می‌رسید، باب مذاکره مسدود 
گاه باشیم مذاکره غیرمستقیم در شرایط امتناع مذاکره  است. آ
طرح شــد و نه در برابر مذاکره‌ مستقیم. اکنون نیز که اسرائیل 
سپس آمریکا، میز مذاکره را بمباران کرده‌اند در کنار فرماندهانی 
که باید با آسیب شناسی جنگ غافلگیرانه دشمن، آماده دفاع 
باشند این مسئولیت دیپلمات هایی چون عراقچی است که راه 
خروج از بن بســت را بیابند. گرچه سفرهای استانی وزیر امور 
خارجه برای تقویت دیپلماسی منطقه‌ای ایران با همسایگانش 
برای شکستن حلقه محاصره ضروری است و بخش خصوصی 
ایــران بیش از هر نهاد دیگری از این ابتکار حمایت می کند اما 
ســیر انفس جای ســیر آفاق را پر نمی کند! بایــد همزمان با 

دیپلماسی داخله، دیپلماسی خارجه را هم احیا کرد.
عراقچی البته قبل و بعد از جنگ، هرگز دیپلماســی را 
تعطیل نکرده اســت. گرچه او ناگزیر از پشت میز مذاکره 
بلند شــده اما همچنان »پشت خط« مذاکره نشسته است 
و آن‌ ســوی خط، افرادی از ســطح معــاون رئیس جمهور 
آمریکا تا نماینده ویژه دونالد ترامپ پشت خط در انتظارند؛ 
اما امروز مســاله »اصل« مذاکره نیســت، »نوع« مذاکره 
اســت. اینکه »نتیجه« مذاکره قبل از مذاکره روشن باشد، 
مذاکره نیست، تسلیم است. باید کاری کرد که نتیجه مذاکره 
پس‌ از آن روشــن شــود نه قبل از آن؛ و این پاسخی بود که 
عراقچی به ویتکاف قبل از سوار شدن به هواپیمایی داد که 
راهی نیویورک بود. بیان درســت خلف وعده آمریکا برای 
جلوگیری از اســنپ بک)نه روایت رمانتیکی که سخنگوی 
دولــت داد( می توانســت به دولت کمک کنــد که به ملت 
ثابت کنــد در برابر نابودی برجام منفعــل نبود و هر کاری 
کرد که تحریم های ســازمان ملل بازنگردد. همچنان که با 
رایزنی با روس و چین، صف آرایی تازه‌ای در نظام بین‌الملل 
شکل‌ گرفته اســت. این رایزنی ها البته لازم است اما کافی 
نیســت. باید همزمان با یاری جستن از شرق در غرب هم 
رخنه انداخت و نگذاشــت اســرائیل از مستعمره غرب به 
استعمارگر غرب بدل شــود و آمریکا را بیش از این به آلت 

فعل خود بدل کند.

در روزهــای اخیر، نگاه جامعه به وزارت خارجه با  ترکیبی از واقع گرایی و انتظار همراه شــده اســت. ششم
انتظاری کــه نه محصول هیجان سیاســی بلکــه برآمده از 
تجربه‌ای طولانی و چندلایه با مســیرهای ســخت مذاکره 
اســت. جایگاه عبــاس عراقچی در این میــان بیش از آنکه 
محصول تغییر صحنه باشــد حاصل انباشتی از تجربه هایی 
اســت که مردم طی ســال‌ها از او و همکارانش دیده‌اند. در 
روایت های مختلــف از مذاکرات ازجمله در خاطرات ویلیام 
جی. برنز- دیپلماتی که نه از منظری دوستانه بلکه از جایگاه 
»طرف مقابل« ســخن می گوید- چند نکته برجسته است. 
برنز میــان هیات های ایرانــی تفاوت قائل می‌شــود: برخی 
مذاکره ها در بن بست می ماند و راهی به  پیش نمی برد؛ برخی 
مذاکره کنندگان نیت حل مســئله داشــتند اما ابزار کافی در 
اختیارشــان نبود؛ اما وقتی به عراقچی و روانچی می‌رســد، 
تصویــری از دو دیپلمات ایرانــی ارائه می‌دهــد که در عین 
ســخت گیری و بدبینی محتاطانه نســبت به طرف مقابل، در 
یافتن راه حل هــا، خلاق و منعطف بودند. آنان به‌زعم او »هم 
متعهد و وطن‌دوســت بودند و هم در چارچوب دیپلماســی 

پیچیده، توان باز کردن گره ها را داشتند«.
تجربه زیســته مردم از ســال های پرتنش گذشته و این نوع 
شهادت های غیرقابل ‌انکار از سوی مقاماتی چون برنز، امروز 
انتظاری روشن و منطقی ساخته است: اگر کسی قرار است، 
سیاست خارجی ایران را وارد دور تازه‌ای کند، او باید بتواند بار 
این انتظار را به دوش بکشد. بر همین مبنا چهار مطالبه اساسی 

را می توان به‌ عنوان نقشه ذهنی جامعه ترسیم کرد:
1 معامله گری مؤثر؛ نه صرفاًً حضور در مذاکره

مــردم از عراقچی انتظــار دارنــد، ظرفیت چانه‌زنــی که در 

مذاکرات پیشین نشان داده شــد اکنون در مقیاسی وسیع تر و 
ســازمان یافته تر به کار گرفته شود. انتظار این است که مذاکره 
تنهــا به »فرآیند« تبدیل نشــود و ابزار حل مســاله باشــد با 
خروجی ملموس و سنجش پذیر: کاهش هزینه های سیاست 
خارجی، کاهش تنش های غیرضروری و بازگرداندن بخشــی 
از ثبات اقتصادی که مستقیم از روابط خارجی تأثیر می گیرد. 
مردم به تجربه دریافته‌اند که دیپلماســی مؤثر الزاماًً به معنای 
نرم  بودن نیست؛ بلکه هنر تبدیل کردن فشارها و اختلاف ها به 

فرصت مذاکره است.

2 تحول در زبان دیپلماسی
جامعه امروز نسبت به زبان سیاســت خارجی، حساس تر از 
گذشته اســت. انتظار عمومی نه تغییر ادبیات بلکه شفافیت 
بیشتر اســت: بیانی که از اغراق فاصله بگیرد، از دوپهلوگویی 
پرهیز کند و تصویری دقیق تر از مسیر مذاکرات به مردم بدهد. 
تحول در زبان، بازتاب تحول در ذهنیت دیپلماسی است؛ و اگر 
قرار است اعتماد عمومی احیا شود، نخست باید زبان سیاست 
خارجی به شهروندان آرامش و پیش بینی پذیری بیشتری منتقل 
کند. این همان حوزه‌ای است که مردم تصور می کنند عراقچی، 

با توجه به تجربه‌اش، توان ایجاد آن را دارد.

3 بازسازی اعتماد عمومی
در سال های گذشــته، اعتماد اجتماعی نسبت به فرآیندهای 
مذاکره آســیب ‌دیده است؛ نه  فقط به دلیل نتایج یا بن بست ها 
بلکه به دلیــل ناهماهنگی روایت ها و فقدان توضیح روشــن 
دربــاره محدودیت ها. انتظار مــردم از وزیر خارجه جدید این 
اســت که تصویر شــفاف تری از مسیر دیپلماســی ارائه کند؛ 
مرز توان و اختیار دستگاه سیاســت خارجی را روشن سازد؛ 
و فضایــی برای گفت‌وگــوی صریح با افــکار عمومی ایجاد 
کند. گاهی حقیقت ترسناک اســت اما هراس‌انگیزتر از بیان 
حقیقت نامطلوب، کتمان حقیقت، دمیدن در »ابهام« و ارسال 
»پیام های متناقض« است. بازســازی اعتماد دقیقاًً از همین 

نقطه آغاز می شود.

4 انتظار عقلانیت؛ نه انتظار معجزه
 جامعه امروز واقع‌بین‌تر از همیشــه است. هیچ کس انتظار 
ندارد، سیاست خارجی در مدتی کوتاه از تمام چالش هایش 
عبور کند. اما یک انتظار مشــترک وجــود دارد: حرکت در 
مسیر عقلانی تر، قابل ‌محاسبه تر و کم‌ ریسک تر. عقلانیت در 
سیاست خارجی یعنی تصمیم هایی که هزینه های آن سنجیده 
باشــد و مســیر کلی کشــور از دام واکنش های لحظه‌ای و 
سیاست های غیرقابل  پیش بینی دور شود. این همان انتظاری 
اســت که مردم به‌ درستی به توان تجربه  شده عراقچی نسبت 
می‌دهند. درمجموع، انتظــارات مردم از وزیر خارجه جدید 
نه رمانتیک است و نه فراتر از توان. آنچه جامعه می خواهد، 
ترکیبی است از تجربه، شفافیت، عقلانیت و توان چانه‌زنی؛ 
مجموعه‌ای که عراقچی در سال های گذشته، نشانه هایی از 
آن را بروز داده اســت. اکنون پرسش اصلی نه درباره امکان 
این مسیر که درباره نحوه ســازمان‌دهی آن در سطح وزارت 

خارجه است.
این لحظه برای سیاست خارجی ایران، بزنگاهی است برای 
بازتعریف نقش و تصویر خود؛ نقشــی کــه با کارآمدی و توان 
حل مساله سنجیده شود و تصویری که در تکاپو و تمنای بهبود 
کیفیت زندگی، تأمین منافــع ملت ایران و پیش بینی پذیر کردن 

آینده‌ ایران دیده شود.

گرچه هر کس پرونده هســته‌ای ایران را به ســاحل  آرامش برساند، درخور عنایت ملت ایران است اما به هفتم
نظر می‌رسد که ســیدعباس عراقچی، انگیزه‌ای برای دوختن 
کلاهــی از این نمد بــرای خود ندارد. این نکتــه را می توان از 
حجب سیاســی و پرهیز او از نزدیکی به جناح های سیاســی 
فهمید که موجب اعتماد نظام هم شــده است. چراکه شرایط 
کشور چنان خطیر است که پروراندن چنین خیالات خامی دور 

از فتوت و فتانت است.
بــا وجود این بدون شــک دعــای ملت ایــران بدرقه راه 
سیاستمداری خواهد بود که ایران را از این دوگانه »نه صلح، 
نه جنــگ« عبور دهد و این کم توفیقی نیســت. به  شــرط 
آنکه همه از این دوگانه های »راســت و چپ«، »اصولگرا و 
اصلاح طلب« و »حاکمیت و دولــت« عبور کنیم و فقط به 
یک دیپلماســی ملی فکر کنیم. باید از سیاســت داخلی به 

سیاست خارجی بازگردیم ... .

یر جنگ یر صلح باشید، نه وز وز
ادامه تیتر یکسیاست

محمــد عطریان‌فــر، عضو شــورای 
مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی ایران طی روزهای 
اخیر در گفت‌وگو با ایرنا درباره افزایش 
هجمه ها علیه شــخصیت ها و ســران 
کشور از جمله رئیس جمهور و مطرح 
شدن بحث اســتعفای پزشکیان از ســوی برخی افراد و گروه های 
سیاسی گفت: مقوله‌ای به نام استعفای رئیس جمهور بیشتر یک طنز 
اســت، هیچ واقعیت تاریخی‌ای ندارد و در چارچوب سیاست های 
کلی نظام نیز پذیرفته شــده، نیســت. شــخصیتی که وارد عرصه 
مدیریت اجرایی کشور می شود، مسئولیتی را می پذیرد و رأی از ملت 
می گیــرد باید با تمام توان خود در چارچــوب امکانات و مقدورات 
کشور تلاش کند و با اجرای اهداف و برنامه های خود باری از دوش 
زندگی مردم بردارد. عطریان فر با بیان اینکه آقای پزشــکیان نیز در 
شرایط امروز کشــور در همین وضعیت قرار دارند، افزود: هیچ گاه 
داســتانی به نام اســتعفا معنا ندارد چراکه یک رئیس جمهور وقتی 
مسئول می شود و رأی می گیرد، تمام قدرت ملی کشور در اختیارش 
نیســت؛ بخشــی از ماجرا در اختیار اوســت. این فعال سیاسی و 
رســانه‌ای اصلاح طلب با اشــاره به اینکه قدرت رئیس جمهور تنها 
بخشــی از یک پازل اســت و بخش های دیگری از قدرت نظام در 
اختیار دیگران و مجموعه‌ای از دســتگاه های حاکمیتی قرار دارد؛ 
گفت: به طور طبیعی رئیس جمهــوری که در چارچوب همکاری و 
همراهی با ســایر بخش ها عمل کند، هرگز مقوله‌ای به نام اســتعفا 
برایش معنا پیــدا نمی کند. عطریان فر با بیــان اینکه اصلاح طلبان 
هیچ گاه اســتعفا و کناره گیری از قدرت را به آقای پزشکیان توصیه 
نکــرده و نمی کنند، تصریح کرد: اتفاقــاًً تلاش اصلاح طلبان بر این 
اســتوار اســت که به رئیس جمهور توصیه کنند همچنان مقتدرانه 
به فعالیت خــود ادامه دهد، از حداکثر اختیــارات خود بهره ببرد، 
ظرفیت هایی کــه در اختیار دارد به کار گیرد، محدودیت ها را مرتفع 
سازد و بتواند با قاطعیت گامی به سوی بهبود وضعیت کشور بردارد. 
وی در تشریح موضع حزب کارگزاران سازندگی ایران درباره عملکرد 
دولت چهاردهــم اظهار کرد: عملکرد ریاســت جمهوری در واقع 
به گونه‌ای نیست که بخواهیم با یک مقیاس بی مبنا، بدون شاخص 
و معیار، آن را بسنجیم. زمانی که شما می خواهید داوری کنید و بر 
پایه داوری و قضاوتی که دارید، در مورد عملکردها ســخن بگویید 
باید شاخص داشــته باشید. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
ســازندگی ادامه داد: دولت با توجه به محدودیت ها و موانعی که در 
طول سال گذشــته با آن مواجه بوده و تأثیرات منفی‌ که تحت  تأثیر 
تحریم ها پذیرفته در حال حاضر شاخصی به آن معنا در اختیار ندارد 
که بتوان بر اساس آن قضاوت و داوری قطعی انجام داد. عطریان فر 
با بیان اینکه آنچه به‌ صورت یک امر خیرخواهانه از ســوی دوستان 
ما در حزب کارگزاران ســازندگی در مــورد دولت چهاردهم مطرح 
می شــود این اســت که دولت، ضرورتاًً و در حد اقتدار و اختیاری 
که دارد باید انســجام داخلی خود را تقویت کند، خاطرنشان کرد: 
رئیس جمهــور باید نظارتش را بر عملکرد وزرای خود و رؤســای 
ســازمان های مهم دولتی افزایش دهد، اگر ضعف و ناکارآمدی در 
مجموعه دولت مشاهده می کند به آن بپردازد و حداقل در چارچوب 
اختیاراتش باید نظارت و امر پاسخگویی را از آنها مطالبه کند. این 
حداقل انتظاری اســت که از ایشــان داریم. وی تأکید کرد: ما در 
حزب کارگزاران سازندگی بر این باوریم که دولت باید پاسخگو باشد 
و انتظاراتــی که مورد توقع جامعه اســت و در چارچوب اختیارات 
دولت نیز قرار دارد را برآورده کند. متأسفانه بنا به دلایلی، انتظارها 
از دولت وفاق ملی آن گونه که بود، برآورده نشده و اهداف و وعده ها 
هنوز محقق نشده است. این فعال سیاسی اصلاح طلب در ارزیابی 
خود از حفظ انســجام و وحدت ملی در شرایط نه جنگ و نه صلح 
که کشور در آن قرار دارد، گفت: این یک امر کاملا طبیعی است که 
چــه قبل از جنگ، چه در دوران جنگ و چه پس از آن همواره باید 
بــر پایه ارتباطی تنگاتنگ بین مردم و حاکمیت و انســجام داخلی، 
تأمین کننده منافع مردم باشــیم. عطریان فر بــا تأکید بر اینکه هیچ 
امر موفقی خارج از انســجام ملی صورت نمی گیرد، اضافه کرد: ما 
ضرورتاًً باید همدل، هماهنگ و هم فکر باشــیم و از دل این میدان 
هماهنگی است که انسجام و هم‌افزایی پدید می آید؛ هم‌افزایی‌ای که 

به نفع مردم، جامعه و کشور است.

دولت پاسخگو باشد
 عطریان فر: هیچ موفقیتی

بدون انسجام ملی حاصل نخواهد شد

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ
هم‌اندیش ارجمند

سرکار خانم سیده خدیجه توفیقیان
عضو محترم هیات‌رئیسه سازمان زنان

حزب کارگزاران سازندگی ایران 

مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید. 
روحشان قرین رحمت واسعه الهی

و خلد برین سرایشان باد.
روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران
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گروه بین‌الملل: تنش میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 
شبکه »بی بی ســی« به نقطه‌ای پرحاشیه و بی سابقه رسیده است 
که می تواند به یک مناقشــه حقوقی بین‌المللــی پرهزینه تبدیل 
شود. این اختلاف، ریشه در مناقشــه‌ای بر سر صحت حرفه‌ای 
روزنامه نگاری و ادعای جانبداری سیاســی دارد و در عین حال 
نشان‌دهنده چالش های رسانه های جهانی در دوران اخبار جعلی 

و قطبی شده است.
مســتند جنجالی »ترامپ: فرصتــی دوبــاره؟« از مجموعه 
»پانوراما« بی بی ســی که پیش از انتخابــات ۲۰۲۴ آمریکا پخش 
شــد، محور این بحران بود. در این برنامــه، دو بخش متفاوت از 
ســخنرانی ترامپ در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به‌طور نامناسب به هم متصل 
شــده بود: بخشی که ترامپ حامیان خود را به راه پیمایی به سمت 
ساختمان کنگره فرا می‌خواند و بخشی دیگر که بسیار بعدتر بود و 
او از آنها می خواســت »مثل جهنم بجنگند«. این ویرایش باعث 
شــد، برداشت نادرستی ایجاد شود که گویا ترامپ به طور مستقیم 
و پیوســته حامیانش را به خشونت تشویق کرده است، موضوعی 
که در زمان خود بازتاب های گسترده‌ای در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی داشت. جنجال مستند با انتشار مشابه و بدون اصلاح 
در برنامه »نیوزنایت« تشدید شد و در نهایت به استعفای مدیران 

ارشد بی بی سی انجامید؛ از جمله تیم دیوی، مدیرکل شبکه و دبورا 
ترنس، مدیرعامل بخش نیوز. همچنین سمیر شاه، رئیس هیات 
مدیره بی بی سی به صورت شــخصی از ترامپ عذرخواهی کرد تا 
نشــان دهد، شبکه متوجه اشتباه خود شده است. با این حال این 
عذرخواهی رســمی برای ترامپ کافی نبــود و او به دنبال جبران 

خسارت مالی و حیثیتی نیز شد.
تیم حقوقی ترامپ خواســتار عقب نشینی کامل، عذرخواهی 
عمومی و پرداخت »جبران خســارت مناسب« شد. ترامپ ابتدا 
تهدید کرد که برای »حداقل ۱ میلیارد دلار« شکایت خواهد کرد 
ســپس رقم را تا ۵ میلیارد دلار )۳.۸ میلیارد پوند( افزایش داد و 
بی بی سی را به »فریبکاری« و تغییر کلامش متهم کرد. بی بی سی 
در پاسخ ضمن عذرخواهی بابت »خطای قضاوت« و توافق برای 
عدم پخش دوباره ویدئوی گمراه کننده، درخواست جبران مالی را 
به طور کامل رد کرد و مدعی شد هیچ مبنای قانونی برای شکایت 
افترا وجود ندارد. شــبکه همچنین تأکید کرد که مســتند عمدتاًً 
در بریتانیا پخش شــده و اثبات آســیب جدی حیثیتی در آمریکا 
دشوار است و نتیجه نهایی انتخابات، ادعای خسارت انتخاباتی 
ترامپ را تضعیف کرده است. برای ترامپ، این مناقشه بخشی از 
استراتژی تهاجمی او علیه رسانه هایی است که آنها را »خصمانه« 

می نامــد. او از این اتفــاق به عنوان ابزاری بــرای تقویت ادعای 
خود درباره »اخبار۱۰۰درصد جعلی« بهره می برد و ســعی دارد، 
تصویر رســانه های جریان اصلــی را در اذهان عمومی مخدوش 
کند. در مقابل برای بی بی‌ســی که بودجه آن از طریق کمک های 
عمومی تأمین می شــود ایــن بحران موجی از انتقادهای شــدید 
درباره جانبداری سیستماتیک تحریری ایجاد کرده و به منتقدانی 
کــه قصد دارند، حق دریافت هزینه عمومی و مأموریت بی طرفی 
شــبکه را زیر ســؤال ببرند، ابزار داده است. کارشناسان رسانه بر 
این باورند که این پرونده تنها یک دعوای حقوقی ســاده نیست؛ 
بلکه آزمونی برای تعیین مرزهای مســئولیت رســانه‌های جهانی 
در انعکاس اخبار حســاس سیاســی و نحوه پوشش رویدادهای 
پرتنش است. نتیجه آن می تواند تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی، 

اســتانداردهای حرفه‌ای روزنامه نگاری و نحوه تعامل رسانه ها با 
شخصیت های سیاسی جنجالی داشته باشد.

همچنیــن ابعاد بین‌المللی این پرونــده و ارقام میلیارد دلاری 
ادعایی، آن را به یکی از پیچیده ترین مناقشات رسانه‌ای و حقوقی 
سال های اخیر تبدیل کرده است. با نزدیک شدن به دادگاه ها، این 
پرونده فرصتی طلایی برای بررســی چگونگی تعادل میان آزادی 
مطبوعات، مســئولیت حرفه‌ای و شــفافیت در گــزارش اخبار 
حساس فراهم می کند، در حالی که ترامپ از آن به  عنوان سکویی 
برای تبلیغ سیاست های خود و حمله به رسانه های مخالف استفاده 
می کند. در نهایت این پرونده نه تنها در سطح رسانه و قانون بلکه 
در ســطح سیاست و افکار عمومی نیز دارای اهمیت بی سابقه‌ای 

است و احتمالًاً سال ها مورد بحث و تحلیل خواهد بود.

ترامپ درخواست غرامت کرد

مخمصه  بی بی سی

ولیعهــد عربســتان، خواهان یک توافــق دفاعی با 
آمریکاست که احتمالا با پیشــی گرفتن از توافق قطر، 
تراشه های هوش مصنوعی و پهپادهای مجهز به هوش 
مصنوعی و احتمالًاً استقرار سلاح های هسته‌ای آمریکا 
در کشورش را شامل شود. این فهرست آرزوها در صدر 
سفری است که از روز دوشنبه در واشنگتن آغاز می شود، 
در ســوی دیگر، رئیس جمهور آمریکاست که جواهرات 
سلطنتی کشورش را روی میز مذاکره می گذارد: فناوری 
هســته‌ای و هوش مصنوعی. میدل ایست آی در بررسی 
سفر قریب‌الوقوع »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
آورده اســت: موفقیت ســفر ولیعهد، بازتابی از غریزه 
اصلــی رئیس جمهور آمریــکا »دونالــد ترامپ« برای 
پاســخگویی به نگرانی نهادهای امنیتی آمریکا در مورد 
چین و حفظ فناوری کشــورش در ازای افزایش فروش 
خارجی از یکی از معدود اقتصادهای بزرگ جهان است 
که با وجــود بودجه های محدود، پــول نقد کافی برای 
ســرمایه‌گذاری های کلان دارد. یک مقام آمریکایی که 
از مقدمات این سفر مطلع شده است به میدل ایست آی 
گفت که عربستان ســعودی ۱۰۰۰ مقام را با ۱۸ هواپیما 
برای این سفر به واشنگتن می آورد. روز دوشنبه اولین بار 
از ســال ۲۰۱۸ خواهد بود که محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان، از کاخ سفید بازدید خواهد کرد. 7 ماه پس از 
آن سفر، او دستور قتل »جمال خاشقچی«، ستون‌نویس 
واشــنگتن پســت را صادر کرد که موجــی از انتقادات 
گروه های حقوق بشری و جو بایدن، رئیس جمهور سابق 
آمریــکا را در زمان مبــارزات انتخاباتی‌اش برانگیخت. 
روابط ریاض با ایــالات متحده در روزهای اولیه دولت 
بایدن تیره شد اما تا ســال ۲۰۲۲ بهبود یافت تا حدی به 
این دلیل که ایالات متحده پس از تحریم روسیه در پاسخ 
به حمله‌اش به اوکراین به انرژی عربســتان سعودی نیاز 
داشت. برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی ماه‌هاست 
که نگران فروش اف-35 به عربستان  هستند. اسرائیل 
تنها دولتی در خاورمیانه اســت که از ایــن جنگنده‌ها 
استفاده می کند و آن را بخش کلیدی برتری نظامی کیفی 

خود در برابر همسایگانش می‌داند.

ولیعهد به آمریکا می رود
از استقرار سلاح  هسته ای تا اف-۳۵؛ 

فهرست درخواست های عربستان از آمریکا

خاورمیانهانرژی هسته‌ای

همزمان با آغاز نشســت تازه شــورای حکام آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمــی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان در وین، فضای سیاســی 
پیرامون پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر پرتنش شده است. سه قدرت 
اروپایی آلمان، فرانســه و انگلیس با حمایت کامل ایالات متحده 
به‌دنبال تصویب قطعنامه‌ای تازه علیه تهران هستند؛ قطعنامه‌ای که 
اگرچه در ظاهر بر مسائل فنی و تعهدات هسته‌ای متمرکز است اما 
در واقع بازتاب‌دهنده اســتراتژی جدید غرب برای فشار بر موازنه 

قدرت در حال تغییر در جهان است.

پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ 
برای نخستین‌بار پس از ســال ۲۰۱۵ نشست فصلی شورای حکام 
بدون بررســی مفاد نظارتی مربوط به توافق هســته‌ای برگزار می شود. 
دلیل آن روشن اســت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که پایه حقوقی 
اجرای برجام بود، در ۲۶ مهر به پایان رســید. با این حال، ســه کشور 
اروپایی تلاش می کنند با تکیه بر همین سازوکار منقضی  شده، تعهدات 
جدیدی بر ایران تحمیل کنند. به گفته المیادین در پیش نویس قطعنامه 
جدید ادعا شــده است که ایران طی 5 ماه گذشــته، اطلاعات مربوط 
بــه ذخایر اورانیوم خود را در اختیار آژانس قــرار نداده و باید بلافاصله 
تمامی فعالیت های غنی ســازی و تحقیق و توســعه را متوقف کند. در 
متن پیش نویس، مواردی چون ارائه گزارش های تازه از ســوی رافائل 
گروســی درباره مکان، میزان و تجهیزات مرتبط با ذخایر اورانیوم ایران 
نیز گنجانده شده است؛ تقاضایی که تهران آن را خارج از حدود حقوقی 
آژانس و مبتنی بر قطعنامه‌ای می‌داند که دیگر وجود خارجی ندارد.در 
همین حال بلومبرگ  با مطرح کردن اینکه وضعیت برنامه هسته‌ای ایران 
از جمله شرایط و موقعیت ناشناخته ذخایر اورانیوم با خلوص بالای آن 
پس از حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی آن، یکی 
از موضوعات جلسه آتی شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
خواهد بود به نقل از دیپلمات ها نوشــته، کشــورهای غربی قرار است 

دستورالعمل جدیدی برای نظارت بازرسان آژانس در ایران تهیه کنند.

پاسخ تهران
»رضا نجفی«، نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به اقدام ســه 
کشــور اروپایی و آمریکا تأکید کرد که آنها می کوشــند با سوءاســتفاده 
از اکثریت عددی خود در شــورای حکام، فشــارهایی که نتوانستند در 

نیویورک اعمال کنند این  بار در وین تحمیل کنند.
نجفی با اشاره به اینکه تحمیل گزارش‌دهی بر مبنای قطعنامه های 
منقضی  شده، اقدامی »کاملًاً غیرقانونی« است، افزود:»این رویکرد 
نه تنها کمکی به دیپلماســی نمی کند بلکــه پیچیدگی‌های موجود را 
تشدید هم خواهد کرد«. او همچنین خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی 

اجرای پادمان در ایران، نتیجه مستقیم حمله های خرابکارانه آمریکا و 
اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و »مماشات اروپایی ها«ست؛ حملاتی 
که بسیاری از سایت های هسته‌ای را از نظر فنی در شرایطی قرار داده 

که امکان بازرسی گسترده در آنها وجود ندارد.

توافقی که با »اسنپ بک« نابود شد
غــرب در حالی ایــران را به عدم همکاری متهــم می کند که تهران 
و آژانــس تنها چند ماه پیش در قاهره بر ســر چارچــوب تازه‌ای برای 
بازرسی‌ها به توافق رسیده بودند. اما به گفته مقامات ایرانی، کشورهای 
غربی با تلاش برای فعال ســازی اسنپ بک، ســازوکاری که بر اساس 
۲۲۳۱ تعریف شــده و اکنــون اعتبار حقوقی ندارد عــملًاً این توافق را 
بی‌اثــر کردند. ایران نیز صریح اعلام کرده بود: در صورت فعال ســازی 
اسنپ بک، توافق قاهره دیگر وجود نخواهد داشت.این چرخه تنش در 
شرایطی ادامه دارد که »لارنس نورمن« خبرنگار وال‌استریت ژورنال نیز 
تأیید کرده که احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در روزهای آینده بسیار 
بالاســت هرچند هنوز بحث ارجاع موضوع به شــورای امنیت مطرح 
نیست. او می‌گوید: »فضا این است که به دیپلماسی زمان بدهیم«. اما 

پشت صحنه دیپلماسی، تحرکات گسترده تری جریان دارد.

دلایل فشارهای غرب
۱- ابزارســازی از پرونده هســته‌ای برای مهــار محور تهران-

مسکو- پکن: در ماه های اخیر، تمرکز غرب بر برنامه هسته‌ای ایران 
تنها یک دغدغه فنی نبوده بلکه بخشی از استراتژی گسترده تر برای 
محدودسازی همکاری های ایران با روسیه و چین است. تهران نه تنها 
تامین کننده پهپادها و برخی تجهیزات فناورانه برای مسکو در جنگ 
اوکراین است بلکه بنا بر گزارش های غربی با چین نیز همکاری هایی 
برای دور زدن تحریم ها دارد. بنابراین غرب برنامه هســته‌ای ایران را 
بخشی از شــبکه بزرگ تری از همکاری های استراتژیک می بیند و 

فشار بر تهران را ابزاری برای تضعیف این محور.
۲- اســتفاده از گزارش های آژانس به عنوان اهرم فشار سیاسی: 
در هفته های گذشته، رســانه های غربی بارها به گزارش هایی اشاره 
کرده‌انــد مبنی بــر اینکه ایران پــس از حملات هوایی ســال ۲۰۲۵ 

توانسته، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را بازسازی کند. ذخایری 
که به ادعای آنها می تواند برای ساخت ۱۰ تا ۱۱ سلاح هسته‌ای کافی 
باشــد. این ارقام، خواه واقع بینانه باشــند یا اغراق آمیز، در فضای 
سیاسی نقش مهمی ایفا می کنند. غرب می کوشد از نگرانی ها درباره 
این ذخایر برای افزایش انزوای ایران و بالا بردن هزینه‌های حمایت 

روسیه و چین از تهران استفاده کند.
۳- پیونــد دادن موضــوع ایران بــا بحران هــای بین‌المللی: 
بیانیه هــای اخیر گروه هفت )G7( نیز نشــان می‌دهد که غرب 
به ‌دنبال پیوند زدن برنامه هســته‌ای ایــران با چالش های جهانی 
ماننــد جنــگ اوکراین یا تنــش در دریای جنوبی چین اســت. 
این پیوندســازی، زمینه را برای اعمــال تحریم های جدید علیه 

شرکت های چینی و دیگر متحدان ایران فراهم می کند.
۴- تلاش بــرای بازگردانــدن موازنــه قدرت به ســود غرب: به 
باور تحلیلگران غربی از جمله کارشناســان شورای روابط خارجی 
آمریکا، همکاری های ایران با روسیه در حوزه پهپادها و حضور تهران 
در معادلات منطقه‌ای، باعث شده »موازنه قدرت جهانی به سمت 
وضعیت سه قطبی« )غرب، محور روســیه- چین و ایران به عنوان 

بازوی منطقه‌ای( حرکت کند.
به همین دلیل استراتژی غرب این است که با فشار بر ایران، موازنه را 

دوباره به سود خود بدون ورود به یک درگیری مستقیم تغییر دهد.

آینده نشست وین
با وجود فشــارها، برخی ناظران معتقدند که قطعنامه احتمالی 
در نشست وین بیش از آنکه اثر حقوقی داشته باشد، پیامی سیاسی 
خواهد داشــت. هنوز هیچ بحث جدی دربــاره »ارجاع پرونده به 
شورای امنیت« مطرح نشده و حتی رسانه های غربی نیز می گویند 

این مرحله فعلًاً در دستورکار نیست.
اما از سوی دیگر، فشــارهای فزاینده برای گزارش‌دهی بیشتر، 
ایجــاد تعهدات جدید و بازگرداندن ســازوکارهای منقضی‌ شــده، 
می تواند مســیر مذاکرات را بیش از پیش دشــوار کنــد. به‌ویژه در 
شــرایطی که ایران تأکید دارد بدون رفع فشــارهای سیاسی، امکان 

بازگشت به مسیر همکاری گسترده با آژانس وجود ندارد.

رویارویی در وینرویارویی در وین
غربی ها دست به کار شدند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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پــس از بیش از یک قرن جســت‌وجو و 
حدس و گمان، پژوهش گران سرانجام موفق 
گاتا کریستی،  شدند، نخستین اثر منتشرشده آ
نویسنده بزرگ رمان های جنایی، را شناسایی 
گاهی یا معمایی  کنند. این اثر، نه داستانی کارآ
بلکه شعری طنزآمیز با عنوان »بخار در برابر 
بــرق« )Steam v. Electricity( اســت که 
کریســتی در ســال ۱۹۰۵، در ۱۴ ســالگی، 
ســروده بود. این شــعر که در روزنامۀ میدل 
کانتی تایمز منتشــر شــده به ماجرای از کار 
افتادن قطاری در لنــدن می پردازد و با لحنی 
شــوخ طبعانه پیشــرفت فناوری را به چالش 
می کشد. نخستین بند آن چنین آغاز می شود: 
»وقتی نخســتین قطارهای برقی به حرکت 
درآمدند/ در تمام شــکوه ســرخ خود/ همه 
چیز خوب بود؛ اما پیش از آن که روز به پایان 
رسد/ داســتان دیگری رقم خورد.« کشف 
این شعر را دو پژوهشگر ادبی، جیمز برنتال-
هوکر و همسرش آلن، انجام داده‌اند. آن ها با 
بررسی سرنخ هایی که کریستی در زندگی نامۀ 
پس از مرگش بر جای گذاشته بود، توانستند 

پس از سال ها جســت‌وجو، نسخه‌ای از شعر را در آرشیو 
روزنامه‌ای بیابند. کریســتی در خاطرات خود به ‌اشــتباه 
اشــاره کرده بود که شعر دربارۀ ترامواست، نه قطار و آن را 
در ۱۱  سالگی نوشته است؛ همین اشتباه ها باعث شده بود 

مسیر پژوهش برای مدت ها به بیراهه برود.
برنتال-هوکر دربارۀ کشف این اثر گفت: »وقتی همسرم 
آن را پیدا کرد، حیرت‌زده شــدم. ممکن اســت او نخستین 
کسی باشد که پس از ۱۲۰ ســال این شعر را خوانده است. 
شــعر به طرزی دل نشین و شــوخ است و نشــان می‌دهد 
کریســتی در کودکی به چه نوع شــعرهایی علاقه داشت. 
هم چنین در آن نوعی بدبینی طنزآمیز نسبت به پیشرفت دیده 

می شود که بعدها در کارهایش هم تکرار می شود.«
کشف شعر »بخار در برابر برق« اکنون فرصتی تازه فراهم 
کرده تا منتقدان و دوستداران ادبیات به آغاز راه نویسنده‌ای 
بازگردند که از همان نوجوانی توانایی ترکیب شــوخ طبعی، 
کنجکاوی و نگاهی منتقدانه به جهان را در نوشــته هایش 
نشــان مــی‌داد؛ خصیصه‌ای کــه بعدها، او را بــه یکی از 

تأثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم بدل کرد.

 ملکه جنایت
گاتا کریســتی، که بعدها به »ملکه جنایت« شــهرت  آ
یافت، با خلق شــخصیت‌هایی چون هرکــول پوآرو و خانم 
گاهی نوشــت و پرفروش ترین  مارپل، بیش از ۶۰ رمان کارآ
نویســنده داستانی تاریخ شد. او در سال ۱۹۷۱ لقب »دِِیم« 
دریافت کرد و آثارش بارها بــه فیلم و مجموعه تلویزیونی 
گاتا کریستی در طول جنگ  تبدیل شــده‌اند. نویســندگی آ
جهانی اول با نوشــتن اولین رمان پلیســی خــود، »رابطه 
اســرارآمیز در استایلز«  آغاز شد. این رمان خوانندگان را با 
یکی از محبوب ترین شخصیت های او، هرکول پوآرو، یک 
گاه بلژیکی درخشان آشنا می کند که میل زیادی به حل  کارآ

معماهای پیچیده دارد.
»رابطه اســرارآمیز در اســتایلز« آغاز یــک حرفۀ پربار 
بود که بیش از 5 دهه را در بر گرفت. کریســتی به نوشــتن 
رمان ها، داستان های کوتاه و نمایش نامه های متعددی ادامه 
گاه معــروف دیگرش،  داد کــه اغلب هرکول پــوآرو یا کارآ
خانم مارپل شــخصیت اول آن‌ها بودند. سبک نوشتاری او 
مبتنی بر نقشه های دقیق، جای گذاری نکاتی انحرافی برای 
منحرف کردن ذهن مخاطب و پیچش های غیرمنتظره‌ای بود 
که پیش بینی‌های خواننده از پایان داستان را دچار آشفتگی 
گاتا کریســتی بــه خاطر تکنیک‌هــای نوآورانه  می کرد. آ
داستان سرایی‌اش شهرت داشــت. او ژانر »whodunit« را 
رایج کرد، جایی که خوانندگان به چالش کشــیده می شوند 
گاه، مجرم را شناســایی کنند. توانایی او در  تــا پیش از کارآ
پنهان کردن ســرنخ های حیاتی در حالــی که خوانندگان را 
درگیــر فرآیند حل معما می کرد، او را به اســتادی بزرگ در 
تعلیــق تبدیل کرد. در میان بســیاری از آثــار او، برخی از 
گاتا کریســتی عبارتند از: »قتل  مشــهورترین رمان های آ
در قطار سریع‌الســیر شــرق«، »مرگ در نیل«، »و سپس 

کروید«. این رمان ها مهارت  هیچ کدام نبود« و »قتل راجر آ
بی نظیر او در ساخت و پرداخت رموز پیچیده و تفکربرانگیز 

که در آزمون زمان ایستاده‌اند را به نمایش می گذارند.

 داستان ناپدید شدن
گاتا کریســتی از خانه خود،  غروب ۳ دســامبر ۱۹۲۶ آ
استایلز، در سانینگدیل، برکشــایر، انگلستان ناپدید شد. 
شــرایط ناپدید‌ شــدن او به همان اندازه گیج کننده بود که 
توطئه های رمان های خودش. از او یک ماشــین متروکه، 
گواهینامه رانندگی منقضی شــده و چند دست لباس های 
پراکنده در نزدیکــی یک دریاچه به جای مانده بود. ناپدید 
گاتا به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل و جست‌وجوی  شدن آ
سراسری برای یافتنش آغاز شــد. ۱۱ روز بعد، او در هتل 
هاروگیت هیدرو در هاروگیت، شهری در یورکشایر کشف 
شد. او با نام »خانم تریســا نیل« اهل کیپ تاون آفریقای 
گاتا بعداًً ادعــا کرد که هیچ  جنوبی ثبت نــام کرده بــود. آ
خاطره‌ای از نحوۀ رســیدنش به آن جا ندارد. ناپدید شدن 
گاتا کریستی منجر به بســیاری از نظریه‌ها و گمانه‌زنی ها  آ
شد. برخی معتقد بودند این یک ترفند تبلیغاتی برای افزایش 
فروش کتاب هایش است، در حالی که برخی دیگر مشکوک 
به دسیسه یا دزدودگی بودند. حقیقت اما برای همیشه مبهم 
گاتا هرگز هیچ توضیح قانع کننده‌ای  باقی ماند زیرا خــود آ
برای آن اتفــاق ارائه نکرد. با بررســی اتفاقات رخ داده در 
گاتا، اعتقاد بر این است که ناپدید شدن  زندگی شــخصی آ
گاتا کریستی، نتیجۀ آشفتگی شــخصی بوده است. او با  آ
همسر اولش ســرهنگ آرچیبالد کریستی که همان تازگی 
به رابطۀ نامشروع خود اعتراف و تمایل خود را برای طلاق 
ابراز کرده بود، دچار مشــکلات عدیده‌ای شده بود. چنین 
استنباط می شد که استرس و آشفتگی عاطفی حاصل از آن 
اتفاق ممکن است، او را به دنبال فرار و کناره گیری از فضای 

اجتماعی سوق داده باشد.

 حاشیه های تازه
گاتا کریستی در فیلم ها، سریال های تلویزیونی و  آثار آ
تولیدات صحنه‌ای متعددی اقتباس شده‌اند. شخصیت های 
او، بــه ویژه هرکول پــوآرو و خانم مارپــل، به چهره های 
نمادیــن فرهنگ عامه بــدل گشــته‌اند. بازیگرانی مانند 
دیوید ســاچت و مارگارت رادرفورد با به تصویر کشــیدن 
گاهان معــروف او روی پرده، اثری ماندگار از خود بر  کارآ
جای گذاشــته‌اند. با این حال آثار کریســتی در سال های 
اخیر با حاشــیه هایی همراه بوده اســت. در ســال ۲۰۲۳ 
روزنامۀ »تلگراف« فاش کرد که ناشر انگلیسی هارپرکالینز 
در نســخه های جدید برخی رمان های او، تغییراتی داده تا 
آن ها را با حساسیت های مخاطبان امروز سازگار کند. در 
این نســخه ها، بخش هایی از گفت‌وگوهای شخصیت ها، 
توصیف هــای مربــوط به ظاهــر و حتــی صحنه هایی از 
برخوردهای اجتماعی حذف یا بازنویسی شده‌اند؛ تغییری 

که میان هواداران آثار کریستی بحث برانگیز شد.

شاعری که ملکه جنایت شدشاعری که ملکه جنایت شد
کشف نخستین اثر منتشرشده آگاتا کریستی

مارینا لویتسکا، رمان‌نویس بریتانیایی- اوکراینی که بیش از همه 
به خاطر رمان طنزآمیز نخســتش با عنوان »تاریخچــه‌ تراکتورها به 
اوکراینی« شــناخته می شود، در ســن ۷۹ سالگی بر اثر یک بیماری 
تحلیل برندۀ مغزی از دنیا رفت. در داستان‌نویســی، لویتسکا اغلب 
از میــراث اوکراینی‌ و تجربه های خانوادگی‌اش به عنوان پناهنده الهام 
می گرفت. رمان »تاریخچه‌ تراکتورها به اوکراینی« که در سال ۲۰۰۵ 
و زمانی که او ۵۸ سال داشــت، منتشر شد به شکلی غیرمنتظره به 
یک اثر پرفروش بین‌المللی تبدیل و به ۳۵ زبان ترجمه شد. این رمان 
موفق به کســب جایزۀ بولینگر وودهاوس برای طنزنویسی شد و در 
فهرست جایزۀ ادبی بوکر قرار گرفت و نامزد جایزۀ اورنج برای داستان 
شد. از دیگر رمان های موفق او می توان به »دو کاروان« )۲۰۰۷(، »ما 
همه از چسب ساخته شده‌ایم« )۲۰۰۹(، »حیوانات مختلف، زنده و 
مرده« )۲۰۱۲( و »میراث لوبتکین« )۲۰۱۶( اشاره کرد و آخرین رمان 
او »خوب، بد و کمی احمق« در سال ۲۰۲۰ منتشر شد. »دو کاروان« 
نامزد جایزۀ »اُُرول« ۲۰۰۸ هم شد. بیل همیلتون، نمایندۀ او، گفت: 
»مارینا با رمان نخست خود »تاریخچه‌ تراکتورها به اوکراینی« ناگهان 
وارد صحنه شــد؛ رمانی که طنز منحصربه فرد او و روحیۀ اجتماعی 
عدالت خواهانه‌اش را معرفی کرد؛ خصوصیاتی که بعدها در رمان های 
بعدی و زندگی عمومی‌اش تداوم یافت.« به گزارش گاردین، جولیت 
آنان، ویراســتار پیشین این نویســنده، نیز به تمجید از او پرداخت و 
گفت: »ویرایش و انتشــار آثار مارینا برای من بزرگ ترین لذت بود. 
افراد واقعاًً منحصربه فرد کم‌اند و او یکی از آن ها بود. داستان نویسی 
مبارزه جو که کارش همچون سندی جدی و در عین  حال طنزآلود از 

زمانه و مکان ها باقی خواهد ماند.«

 فرزند اردوگاه
مارینا لویتســکا ۱۲ اکتبــر ۱۹۴۶ در یــک اردوگاه پناهندگان تحت 
مدیریت بریتانیا در کیلِِ آلمان متولد شــد؛ فرزند دو اوکراینی که توسط 
نازی ها به عنوان نیروی کار اجباری به آنجا برده شــده بودند. یک ساله 
که بود، خانواده‌اش سرانجام توانستند به انگلستان مهاجرت کنند. سه 

سالی طول کشــید تا در روســتای نورتون، از توابع دانکستر، خانه‌ای 
برای خودشان دست‌و پا کردند. پدر مارینا در خط تولید تراکتور شرکت 
اینترنشــنال هاروسترِِ دانکستر مشــغول به کار شد و پنج سال بعد همه‌ 
خانواده به این شــهر نقل مکان کردند. مارینا در آن سال ها خودش را با 
مجموعه‌داســتانِِ جیمز بیگلزوُُرث )معروف به بیگلز( نوشتۀ ویلیام ارل 
جانز سرگرم می کرد. خواندن ماجراهای جلدهای پرشمار همین کتاب 
بــود که او را ذره‌ذره به ادبیات علاقه مند کرد. علاقۀ مارینا به ادبیات در 
مدرسۀ زبانِِ هنری باکس پرورش یافت و همین شد که بعدتر در دانشگاه 
کیل، زبان انگلیســی و فلسفه و در دانشــگاه یورک، ادبیات انگلیسی 
خواند. لویتســکا پیش از آن که رمان نویس شــود، در دانشگاه شفیلد 
هالم اســتاد مطالعات رسانه بود. همان‌ جا در کلاس نویسندگی خلاق 
شرکت کرد و دست نوشــته‌ای را تکمیل کرد که بعدها به رمان پرفروش 
»تاریخچه تراکتورها به اوکراینی« تبدیل شد. این رمان با الهام مستقیم از 
زندگی او نوشته شده بود، تنش های میان خواهر و برادرها، فقدان مادر و 
پدری مهندس و عجیب‌وغریب که با زنی بسیار جوان تر ازدواج می کند 
و همین اتفاق دخترانش را به نقشــه‌ کشــیدن برای بیرون  کردن مهمان 
ناخوانده وامی‌دارد. »تاریخچۀ تراکتورها به اوکراینی« رمانی خنده‌دار، 
پرظرافت و پرمایه دربارۀ خانواده، ترمیم دیرهنگام زخم های کاریِِ کهنه، 

سال‌خوردگی و ۵۰ سال از تاریخ اروپا.

 سرگرمی و نقد در کنار هم
ورا و نادژدا دو دختر به ترتیب ۵۷  ســاله و ۴۷ ‌ساله‌ خانوادۀ‌ مهاجر 
اوکراینی ساکن انگلستان‌اند که مادر بلاکش و مایۀ‌ دوام خانواده شان را 
دو ســال است که از دست داده‌‌‌اند. جنگ، قحطی، آوارگی و بی کسی 
در اوکراین باعث شــده بود، مادر بعد از مهاجــرت همه‌ عمرش را به 
صرفه جویی هــای افراطی، ذخیره‌ خوراکی به شــکل‌های مختلف و 
پس‌انداز برای روز مبادا بگذراند. گذشــته هیچ‌وقت دست از سر آن ها 
برنمی‌دارد. راوی قصه در توصیف کشــوری که خانوادۀ‌ »مایفسکی« 
از آن گریختند، می گوید: »در ۱۹۳۷ که پدرم از لوهانســک به کی یف 
برگشت، تمام کشور غرق پارانویا بود. پارانویا همه‌جا رسوخ می کرد؛ 

مارینا لویتسکا نویسنده بریتانیایی - اوکراینی درگذشت

درخشش و افول ناگهانی 
گزارش: ادبیات جهان

شبکه خانگی 

این روزها پلتفرم های نمایش خانگی، ســریال هایی را عرضه می کنند 
که از هیــچ آغاز می‌شــوند و به هیچ می‌رســند. ســال‌ها پیش مرحوم 
»هوشنگ کاووسی« منتقد پیشکسوت سینمای ایران برای نخستین بار 
واژه‌ »فیلمفارســی« را در نقد فیلم ها به کار بــرد؛ واژه‌ای که از آن زمان 
وارد ادبیات ســینمایی ایران شد. در آن دوران، فیلمفارسی به آثاری گفته 
می شد که از ابتدایی ترین اســتانداردهای فنی و قواعد سینمایی بی بهره 
بودند، چه برســد به آنکه واجد ارزش های هنری هم باشــند. فیلم هایی 
ســطحی و مبتذل که چیزی برای ارائه نداشتند و بعدها با عناوینی چون 
»ســینمای فارسی«، »فیلم آبگوشتی« یا »ســینمای آبگوشتی« از آنها 
یاد شد. با شروع ســریال »از یادرفته« به کارگردانی »بروز نیک نژاد« به 
تهیه کنندگی »مجتبی وحیدی« و نویســندگی »نوید محمودی« در کنار 

سریال »شغال« دوباره کلید واژه »فیلمفارسی« تکرار شد.
»بــروز نیک نژاد« با ارائه یک ســری موتیف های فیلمفارســی چون 
اختلاف طبقاتی، عشــق های مثلثی، تقابل و تفاوت فکری افراد مرفه و 
قشــر ضعیف)همه‌ افراد پولدار اهل خلاف و نارو زدن هستند و ‌در مقابل 
قشــر کم بضاعت با مرام و نجیب‌اند( دعوا بر ســر ارث و میراث، انتقام، 
کشیدن نقشه های شوم  برای یکدیگر و... نشان می‌دهد، این سریال نمونه‌ 
بارز فیلمفارسی است که می توان در کنار سریال هایی چون »گردن‌زنی«، 
»قطب شمال«، »مانکن« و… از ضعیف ترین و مبتذل ترین آثار نمایش 
خانگی نام برد که مانند عنوانش به زودی فراموش خواهد شد. با این حال 
در 18 قســمت باعث رنجش و آزار مخاطب شد. البته وجه تمایز »از یاد 
رفته« نسبت به سایر سریا‌ل های کلیشه‌ای، گردآوری بازیگران معروف در 
عرصه‌ سینما و تلویزیون اســت که بدترین و خام ترین بازی ها را از خود 
ارائه داده‌اند. معمول است که می‌گویند، یک  کارگردان خوب می تواند از 
تکه‌ای‌ چوب، بازیگر بســازد اما »نیک نژاد« از بازیگران خوب در اثرش، 

هیچ بازی‌ای نگرفته اســت. تمام رفتار های این هنرمندان از »حســین 
محجوب« تا »پردیس احمدیه« آماتورگونه است. در واقع پشت هیچ کدام 
از اکت و رفتارهایشــان، منطقی دیده نمی شود. »حسین محجوب« که 
نامش با آثاری چون »مادیان« و »رنگ خدا« گره خورده برای نخستین 
بار بازی تک بعدی از خود نشــان می‌دهد و تنها در شــمایل یک تیپ، 
پدربزرگی پولدار، فرو رفته اســت. از ســوی دیگر »فرهاد اصلانی« که 
با نقش آفرینی های تحســین برانگیزی که دارد و بخشی از شناسنامه‌ آثار 

نگاهی به سریال از یاد رفته ساخته‌ بروز نیک نژاد

ملال هفتگی

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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مجموعــه‌ای از فایل هــای صوتی لو رفته کــه در آنها 
وانگ کار-وای از حکومت تک حزبی چین انتقاد می کند، 
بحث هــای داغــی را در صنعت ســرگرمی برانگیخت و 
عده‌ای خواستار ممنوع‌الکار شــدن این کارگردان شدند. 
برای وانگ کار-وای و گروه سازنده »شکوفه ها« افشای 
نظرهای حساس سیاسی به طور بالقوه ویرانگر است و در 
محیط رســانه‌ای چین هر اشاره منفی به حزب کمونیست 
یا سیستم حکومت می تواند منجر به قرار گرفتن در لیست 

سیاه، سانسور یا حتی عواقب قانونی شود.
در طول ۴۰ سال، وانگ کار-وای، کارگردان سرشناس 
هنگ کنگــی با هاله‌ای از رمز و راز و در حالی که به ندرت 
بــدون عینک آفتابی تیره مخصوص خود دیده می‌شــد با 
فیلم هایــی که به تأمل در زمان، حافظه و اشــتیاق ناگفته 
می پرداختنــد، جایگاهــی تقریباًً افســانه‌ای داشــت اما 
اکنون این نویســنده‌ ۶۷ ســاله، دنیایی که با دقت ساخته 
را در معــرض مدرن ترین سلاح ها می بینــد: مجموعه‌ای 
از فایل های صوتی که لــو رفته و در آنها، وی از حکومت 

تک حزبی چین انتقاد می کند.
با انتشــار یک فایل صوتی که پربازدید شــده و روشن 
می کند که این کارگردان مشــهور از نحــوه‌ برخورد حزب 
کمونیست چین با همه گیر شدن کرونا در ووهان انتقاد دارد 
و آن را با »یک دولت تک حزبی حریص« مرتبط می‌داند، 

جنجالی در صنعت سرگرمی چین به پا شده است.
این فایل صوتی که گفته می شــود در طول تولید سریال 
تلویزیونی پرطرفدار وانگ با عنوان »شکوفه ها« ضبط شده 
به تازگی توسط چنگ جون-نیان )با نام مستعار »گوار«( 
در »ویبو« آپلود شده اســت. این فایل هرچند خیلی زود 
حذف شد اما تا آن زمان به طور گسترده در فضای مجازی 

پخش شد و بحث های داغی را برانگیخت.
در گفت‌وگوهایــی که در این فایل ضبط شــده وانگ 
و اعضای تیم تولیدش- از جمله لی شــوانگ، کارگردان 
مشترک و کین ون، فیلمنامه نویس- با ناامیدی آشکاری 
در بــاره واکنش دولت به همه گیری کرونا حرف می‌زنند. 
طبــق گزارش ها، آنها گفتند که حزب کمونیســت چین 
»هیچ رحم و شــفقتی ندارد« و »فقــط می‌داند چگونه 
زندگی مردم را مانند محصولات کشــاورزی درو کند«. 
چنین اظهارنظرهایی در گفتمان سیاسی چین، بار معنایی 

منفی شدیدی دارد.
در حالی که یکی از آنها نحوه‌ برخورد چین با همه گیری 
را با کشــورهای دموکراتیک مقایســه کرده و می گوید: 
»هیچ دموکراســی‌ای با چنین چیزهایی این طور برخورد 
نمی کند، کاری که ما کردیم، فاجعه بود«، حســاس ترین 
جملــه از نظر سیاســی از خود وانگ بود کــه می گوید: 
»چنیــن هرج و مرجــی فقط در یک دولــت تک حزبی 

حریص اتفاق می‌افتد«.
این اظهارنظر که حکومت تک حزبی چین را با »حرص 
و طمع« و »بی نظمی« برابر می‌داند به معنی انتقاد مستقیم 
از سیستم سیاسی چین اســت. در محیط سانسور شدید 
چین، چنین بیانیه‌ای به تابوهای سیاســی ضربه می‌زند و 

می تواند، عواقب شدیدی داشته باشد.
در پی آن به ســرعت، واکنش شــدید کاربران اینترنتی 
ملی گرای »صورتی کوچک« این بود که خواستار تحریم و 
مجازات وانگ و تیم سازنده سریال »شکوفه ها« و برخی 

خواستار ممنوعیت دائمی وانگ از این صنعت شدند.
امــا این حادثــه از یک اختلاف طولانی مدت بر ســر 
نویسندگی فیلمنامه این سریال بین تهیه کنندگان و چنگ 
جون-نیان، یک فیلمنامه نویس جوان، سرچشمه گرفت. 
چنگ ادعا کرد که از ســال ۲۰۱۹ به طور گسترده در حال 
نوشــتن فیلمنامه این ســریال بود و بخش های کلیدی از 
جمله شــخصیت آبائو با بازی هو گه، لی لی با بازی شین 
ژیلــی و خانم وانگ با بازی تانگ یان را وی نوشــت.  با 
این حــال از او فقط به عنوان »ویراســتار پیش تولید« نام 
برده شد، در حالی که چین ون در بیست‌ونهمین جشنواره 
تلویزیونی شــانگهای برای سریال »شــکوفه ها« جایزه 
بهتریــن فیلمنامه نویس را دریافت کــرد. به گزارش مهر، 
چنگ که احساس می کرد مورد ظلم قرار گرفته است، تیم 
تولید را به سوءاســتفاده از کارش متهم کرد. پس از آنکه 
تلاش های وی برای دفاع از حقوقش بی نتیجه ماند، او با 
انتشار مجموعه‌ای ضبط‌ شده از گفت‌وگوهای خصوصی 
کــه در مجموع ۷ بخش بود و بیش از یک ســاعت طول 

می کشید، در رسانه های اجتماعی تلافی کرد.
طبق این فایل ها، وانگ ظاهراًً در مورد راه‌اندازی یک 
»اردوی تابستانی« برای جذب نویسندگان جوان شوخی 
و در عین حال فیلمســازان دیگر، چن کون و ژو شــون، 
را مســخره و آنها را به سوءاســتفاده از فیلمنامه‌نویسان 
جوان متهم می کند. این صداها همچنین شــامل نظرات 
منفی در مورد تانگ یــان، چن دائومینگ و جین دونگ 
بود که »متظاهر« خوانده شــدند و از بازیگر پیشکسوت 
یــو بنچانگ به عنوان مردی یاد شــده که کنار آمدن با او 

آسان نیست.
این فایل ها همچنین اشــاره داشــتند که بازیگر جین 
جینــگ به دلیل امتناع از »همراهی بــا قوانین ناگفته« از 
نمایش حذف شد و نی نی و لیو شیشی در طول فیلمبرداری 
»سال های طلای روان« بر سر دیالوگ با هم درگیر شدند. 
چنگ، وانگ را بــه بدرفتاری با کارکنانش متهم کرد و او 
را »احمق« خواند. این افشــاگری ها، مردم را شوکه کرد و 

بحث های داغی را در صنعت سرگرمی برانگیخت.
در یکی از بخش ها، چین ون و همکارش شو سیائو در 
مورد حادثه‌ای که ظاهراًً در آن به یک افســر پلیس مشت 
زده و از طریق ارتباطات آزاد شده‌اند، لاف می‌زدند. وانگ 
که در این مکالمه حضور داشــته بــه چین توصیه کرده که 
»بی سروصدا باشد« و حتی به شوخی گفته که می تواند از 

این داستان برای کار بعدی استفاده کند.
این افشــاگری ها خشم عمومی را برانگیخت. بسیاری 
ایــن حادثه را به عنوان مدرکی از امتیاز نخبگان در صنعت 
سرگرمی چین دانســتند و کاربران اینترنتی، رفتار چین را 
»به تمسخر گرفتن عدالت« و نمونه‌ای از چگونگی »غلبه 

ارتباطات بر قانون« خواندند.

انتقاد ویرانگرانتقاد ویرانگر از حکومت تک حزبی  از حکومت تک حزبی 
لو رفتن فایل مکالمه خصوصی وانگ  کاروای برای او گران تمام شد

حتی در خصوصی ترین درزهای زندگی آدم ها. روابط میان دوســتان و 
همکاران، استادان و دانشــجویان، والدین و بچه ها، زن ها و شوهرها 
تیره‌و تار شــده بود. دشــمن همه  جا بــود. اگر کســی خوکچه‌ای را 
مطابق میل تان، بهتان نفروخته بود یا به دوســتتان نظر سوء داشت یا 
پی پولی را گرفته بود که طلب داشــت یــا در امتحان بهتان نمره‌ پایین 
 ،)NKVD(،داده بــود، گزارش مختصری به ســازمان امنیــت داخلی
کارش را یک ســره می کرد. باهوش، بااســتعداد یا میهن پرست هم که 
بودید، باز ممکن بود برای کســی تهدید محسوب شوید. اگر زیادی 
باهوش بودید، بی تردید خائن یا خرابــکاری بالقوه بودید، اگر زیادی 
کودن بودید، دیر یــا زود بند را به آب می‌دادید و کار غلطی می کردید. 
هیچ کس نمی توانست از پارانویا بگریزد؛ از فرودست ترین‌ها گرفته تا 
بالادست ترین ها. مســلماًً قدرتمندترین آدم آن قلمرو، خود استالین، 
بیش از همه به پارانویا مبتلا بود. پارانویا از زیر درهای بســته کرملین 
بیرون می‌زد و تمام حیات بشری را فلج می کرد.« پدر خانواده اما مرد 
ســربه هوایی اســت که چه قبل و چه بعد از مهاجرت همه‌ حواسش 
جمع مطالعه دربارۀ صنعت هوانوردی، تراکتورسازی و سرگرمی های 
گاه به گاهی اســت که از دل این مطالعات برای خودش جور می کند و 
بعد از مرگ همســرش هم شروع کرده به نوشتن تاریخچۀ‌ تراکتورها به 
زبان ‌اوکراینی. حالا این پدر ۸۴ ساله‌ و مهندس یک‌دنده قصد کرده با 
زن ۳۶ ‌ساله »مطلقه بورِِ لوند اهل اوکراین« ازدواج کند تا هم همدمی 
برای سال های آخر عمرش جور کرده باشد، هم راه مهاجرت زن و پسر 
نوجوانش را به انگلستان هموار کند تا باری از روی دوش هم‌وطن های 
رنج‌دیده محرومیت  کشیده‌‌اش سبک کند. خواهران چون مطمئن‌اند 
این زن تازه برای مســتمری و پس‌انداز مختصر پدرشان کیسه دوخته، 

با این که از بعد مرگ مادر و بگومگو بر سر ارث‌و میراث او با هم حرف 
نزده‌اند، ســعی می کنند متحد بشوند تا پای این به قول پدرشان »الهه‌ 
زیبا« را از زندگی شــان ببرند. منتها خاطرات و درک متفاوت دخترها 
از گذشته مشترک مشوش شــان دو جهان بینی به کل متفاوت به آن ها 
داده که سرچشمه‌ اختلافات اساسی شان است. به ‌قول منتقد نیویورکر 
»لویتسکا خیلی ظریف نشان مان می‌دهد، آشوب‌ها و ویرانی های قرن 

پیش چطور آهسته آهسته بنیان خانواده ها را زیرورو کرده است.« 
لویتسکا راجع  به رویکرد کلی روایت هایش می گوید: »مطلوب من 
این است که آدم ها موقع خواندن قصه‌‌ام، سرجمع سرحال بیایند و سرگرم 
بشــوند؛ آن لابه لا هم حرف های جدی تلخی هست که کم هم نیستند 
منتها ترجیح می‌دهم، توچشم و گل‌درشت نگویم شان که شنونده هایش 
با آغوش بازتری بپذیرندشان.« شوخی، کنایه و طعن مهم ترین ابزارهای 
لویتســکا در روایت‌ کردن‌ هســتند. آدم های »تاریخچــه تراکتورها به 
اوکراینی« همگی زندگی های پررنجی داشته‌اند، از اوضاع شان شاکی‌اند 
و همدیگر را مقصر ناکامی های شخصی شــان می‌داننــد اما برای ابراز 
خشــم و گله هایشان مدام تیکه می پرانند و همدیگر را دست می‌اندازند. 
همۀ‌ وقایع تاریخی کتاب مبتنی بر واقعیت‌ است اما »تاریخچه تراکتورها 
بــه ‌اوکراینی« یک رمان تاریخی نیســت. مارینا لویتســکا در روایتش 
فقط به گذشــته رجوع می کند تا خصایص، عقاید و تصمیمات آدم های 
قصه‌اش را برای خواننده قابل‌ درک کند. خراش ها و زخم هایی که تجربۀ 
عینی حوادثی مثل پاک ســازی بزرگ یا قحطــی بزرگ اوکراین بر روح 
پدر، مادر و دختر بزرگ خانواده انداخته به جهان بینی و روابط شــان با 
همدیگر سروشــکل داده و مسیر زندگی شان را به‌ کل عوض کرده است 

و همین زمینه ساز سوء تفاهم ها و گرفتاری های بعدی خانواده می شود.

سینمای جهان

درخشــان سینمای ایران است، بازی‌اش نپخته و اگزجره است. او بعد از 
بازی در ســریال »جان سخت« در همان نقش فرو رفته، مردی که دائما 
در حال نقشــه کشیدن اســت و برای به چنگ درآوردن ثروت، دست به 
هــر کاری می‌زند. مردی که با هــزار دروغ و دغل می خواهد، دل خواهر 
زنِِ مرده‌اش را ببرد و خانم دکتر باســوادی که می‌دانــد، او مرد دو رویی 
است اما بی‌دلیل عاشــق وی می شود و دلدادگی و‌ دیالوگ های رد و بدل 
شده این دو بازیگر، »فرهاد اصلانی« و »الهام اخوان« از بی کیفیت ترین 

سکانس هایی ‌است که در پنج،  شش قسمت آخر سریال دیده می شود.
مخاطبانی که این ســریال را ندیده‌اند مســلما با خواندن خلاصه‌ای 
از داســتان، رغبتی برای تماشــای آن نخواهند داشــت. حاج‌اسماعیل 
ادیبــی، رئیس یک هلدینــگ خانوادگی- که داماد‌هایــش مانند زالو در 
حال مکیدن پول های این خاندان هســتند- سال ها پیش به پسرش ستم 
کرده و عروس و  نوه‌اش را از خود رانده اســت امــا اکنون که پیر و بیمار 
شــده به دنبال نوه‌اش، شــهاب، می گردد تا بتواند گذشته را جبران کند. 
عروس ادیبی، اجازه نمی‌دهد که شــهاب بــا ادیبی ها رفت‌وآمد کند و از 

او‌ می خواهد از اموال ادیبی ها چشم بپوشد اما شهاب به دنبال یک پاسخ 
اســت، چه بلایی سر پدرش آمده است؟ و  جالب آنکه تا اواسط سریالف 
کسی به سؤال هایش پاسخ نمی‌دهد. در واقع او در 30 سالگی تازه متوجه 
 می شود چرا پدرش کشته شده است. مخاطبان، چنین داستانی را بارها در 
ســینمای هند و فیلمفارسی ها دیده‌اند. در سریال دو لوکیشن وجود دارد 
که گویا فقط مختص ادیبی هاســت؛ یکی قبرستان که  مختص رفت‌وآمد 
این خاندان اســت و‌ در هیچ سکانســی از این قبرستان، شخص دیگری 
دیده نمی شود و دیگری شهربازی بی‌در و پیکری که گویا شهاب، مالک و 
اختیاردار آنجاست و در این  مکان هر زمان که بخواهد رفت‌وآمد می کند، 
معشوق‌اش را به آنجا می برد، دلبری می کند، خاطره تعریف می کند، ناز و 

عشوه‌ دختر را می‌کشد و... .
البته که این موضوع کلیشــه‌ای، تنها مشــکل »از یاد رفته« نیســت 
بلکــه روایت ملال آور و ریتم کند قصه در ۱۷ قســمت به نوعی تبدیل به 
وضعیتی آزاردهنده برای تماشــاگر می شود. در هر قسمت بیننده با کلی 
خرده پیرنگ روبه‌روســت که نمی توانند در خدمت پیرنگ اصلی باشند و 
بسیاری از معماها، حل نشده باقی می ماند. اگر در گذشته فیلمفارسی را 
باید دو ساعت تحمل می کردیم، متاسفانه این قسم از سریال ها را حداقل 
تا چند  ماه باید تحمل کرد. »نیک نژاد« تا توانســته، روایت های فرعی را 
داخل داســتان کرده و در پایان در یک قسمت درصدد آن است که قصه 
را جمع‌و جور کند. نوآوری و خلاقیت از ابزار های لازمی اســت که یک 
فیلمساز باید به آن مجهز باشــد اما کارگردان این مجموعه فاقد هرگونه 
خلاقیت بوده و هیچ نوآوری در مجموعه دیده نمی شــود. »از یاد رفته« 
در قســمت هجدهم بدون هیچگونه منطق و روابط علّّی به پایان می‌‌رسد 
و به عبارتی ســر و تــه آن را هم‌ می‌آورند به گونــه‌ای که مخاطب پس از 
تمام شــدن سریال در شــوک و بهت فرو  می‌رود. فیلم ابتدا با مرگی آغاز 
می شود که مرده ناگهان در سردخانه بیمارستان زنده می شود و در قسمت 
آخر، ســریال با انبوهی از جنازه به پایان می‌رسد و مغز متفکر داستان هم 
با کشــتن چندین نفر به زندگی خود پایان می‌دهد. چنین سریال‌هایی به 
خوبی نشــان می‌دهد که در ایران، فیلمنامه نویسان بزرگ ترین ضربه را به 
صنعت ســریال و آثار سینمایی زده‌اند. ســوژه‌ در جامعه‌ فعلی کم  نیست 
اما گویا در دوران ملتهب کنونــی ایران، کمبود ایده تبدیل به یک معضل 
بزرگ شده که پیامدهای آن در سینما هم دیده می شود. فیلمسازان ترجیح 
می‌دهنــد با الگوپذیری از آثار هندی و ترکی چندین موتیف را در کنار هم 
قرار دهند و فیلم بسازند و‌ نتیجه‌اش، پس زدن مخاطب می شود. اما بیشتر 
از نویسندگان این مدیران پلتفرم ها هستند که با تصویب و هزینه کردن برای 
چنین سریال هایی هم پلتفرم خود را سطحی کرده و زیر سوال می برند و هم 

اینکه به سریال سازی ایران، صدمات جبران ناپذیر وارد می کنند.

نگاهی به سریال از یاد رفته ساخته‌ بروز نیک نژاد



 سال هشتم  شماره 062114
یک شنبه 25 آبان 1404

مجلــس و دولت شــده، اما این نیز ممکن اســت در عمل به 
معنای کاهش شفافیت و فضای برای اعمال فشار عمومی یا 
نظارتی باشــد همزمان، دولت چهاردهم رسماًً اعلام کرده که 
اصلاح ساختاری بودجه اولویت اولش است: هدف »پایداری 
مالی«، کاهش وابســتگی به منابع ناپایدار مانند نفت و اوراق 
بدهی و بازطراحی سیاســت های هزینه‌ای دیده می شود. اما 
چالش اصلی بر ســر پیش بینی کســری بودجه و نحوه تأمین 
آن اســت؛ در بودجه نویسی قبلی، بدهی دولت افزایش یافته و 
استفاده از منابع بلندمدت برای جبران کسری های کوتاه مدت 
پررنگ شــده بود. اگر ‌این روند ادامه یابد، فشار بدهی در آینده 
ســنگین تر خواهد شــد و بار اقتصادی و سیاسی را بر دوش 
دولت آینده خواهد گذاشت. از منظر تورم، تحلیلگران در  مرکز 
پژوهش های مجلس، ســه ســناریو برای بودجه ۱۴۰۵ مطرح 
کرده‌اند: اگر تحریم ها رفع شــوند، رشد اقتصادی بالا و تورم 
کاهش می یابد، اما اگر وضعیت تحریم بدتر شود یا ثابت بماند، 
تورم ممکن اســت به سطح بالایی برسد و رشد اقتصادی کند 
بمانــد. با این توضیحات بودجــه ۱۴۰۵ می تواند فرصتی مهم 
برای بازگشت به مســیر توسعه پایدار باشد، اما تحقق این امر 
مســتلزم مدیریت دقیق، شــفافیت در درآمدهــا و هزینه ها و 
اصلاح ساختاری ریشه‌ای است. بدون این اصلاحات، بودجه 
ممکن است به ابزاری موقتی برای مدیریت بحران تبدیل شود، 

نه محرکی برای تحول اقتصادی واقعی.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

چنین تلقی می شود که آمریکا و اســرائیل در رویارویی با 
ایران به نوعی »رفتار فابیانی« در پیش گرفته‌اند. اگر این تلقی 
درســت باشد، این معنی را می‌دهد که آنها قصد دارند اقتصاد 
ایــران را از طریق تحریــم‌ و تزریق نا‌اطمینانــی، وارد جنگ 
فرسایشی کنند. در چنین شرایطی، بهترین روش برای خنثی 

کردن جنگ فابیانی چیست؟
راهبرد فابیان یک تاکتیک تاریخی در عرصه جنگ و سیاست 
است که بر »فرســایش تدریجی«، »پرهیز از نبرد مستقیم« و 

»کشاندن دشــمن به هزینه های طولانی مدت« 
تکیــه دارد. در ایــن رویکرد، هــدف نه پیروزی 
ســریع، بلکه تحلیل توان اقتصــادی، نظامی و 
روانی طرف مقابل از طریق زمان کشی و ضربات 
محدود امــا مداوم اســت. در ایــن چارچوب، 
می توان گفت بخشــی از رفتار اســرائیل در برابر 
ایران شــباهت هایی با راهبرد فابیان دارد؛ هرچند 

این به معنای اجرای کامل این دکترین نیست.
 اسرائیل طی سال های اخیر معمولًاً از درگیری 
گســترده و روبه‌رو با ایران پرهیز کرده و به جای آن 
بر مجموعه‌ای از اقدامات نقطه‌ای، غافلگیرکننده 
و بــا دامنه محدود تکیه کرده اســت؛ اقداماتی که 
هدفشان ایجاد هزینه پیوسته و بلندمدت برای ایران 
است. این الگو را می توان در عملیات های سایبری، 

حملات محدود به تأسیسات و نیروهای همسو با ایران در منطقه، 
ترورهای هدفمند، و فشارهای اطلاعاتی و امنیتی مداوم مشاهده 
کرد. نقطه مشترک این اقدامات با دکترین فابیان، »هدف قرار دادن 
ظرفیت ها بدون ورود به جنگ تمام عیار« اســت. از سوی دیگر، 
اسرائیل کوشیده است ایران را در مدار تنش نگه دارد؛ مداری که در 
آن ایران ناچار است بخشی از توان اقتصادی و نظامی خود را دائماًً 
صرف بازدارندگی، جبران خسارات، و مدیریت فضای امنیتی کند. 
این وضعیت دقیقاًً همان چیزی است که در ادبیات نظامی به عنوان 
»فرسایش استراتژیکی« شناخته می شود. همچنین اسرائیل قصد 
دارد هزینه های ایران را در حوزه سیاســت خارجی افزایش دهد؛ 
از جمله با تشدید فشارهای دیپلماتیک، تأثیرگذاری بر روندهای 
بین‌المللی مرتبط با پرونده هسته‌ای، و تقویت اجماع سازی جهانی 
علیه تهران. اما سوال این است، آیا این رفتارها و این میزان فشار به 

اقتصاد ایران را می شود با دکترین فابیان توضیح داد؟ 
برخی معتقدند به چند دلیل نمی توان گفت اســرائیل دقیقاًً در 
حال اجرای »راهبرد فابیان تمام عیار« اســت. نخست آنکه رفتار 
اســرائیل همواره عنصر »بازدارندگی از طریق نمایش قدرت« را 
در بر‌داشــته؛ عنصری که گاه به عملیات های بزرگ تر یا پاسخ های 
پرریســک منتهی شده و از فلســفه احتیاط جویانه فابیان فاصله 
دارد. دوم اینکــه بازیگــران متعــددی در منطقه حضــور دارند و 
تعاملات امنیتی ایران–اسرائیل در خلأ اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین رفتار 

اسرائیل بیش از آنکه کاملًاً مبتنی بر یک دکترین باشد، تابع شرایط 
متغیر منطقه، فشار داخلی و تحولات بین‌المللی است.

در نقطه مقابل، برخی معتقدند اســرائیل در سال های اخیر از 
مؤلفه هایی شــبیه راهبرد فابیان بهره برده، اما نه به‌صورت کامل و 
نه بر اســاس یک طرح واحد؛ بلکه در قالب یک الگوی ترکیبی از 
بازدارندگی، فرسایش تدریجی و فشار چندلایه. به بیان دیگر، آنچه 
مشاهده می شود »رفتار فابیانی« است، نه لزوماًً »راهبرد فابیان« 

به معنای کلاسیک آن. 
با این توضیح پرســش این است که ایران چگونه می‌تواند بازی 
فابیانی اسرائیل را به هم بزند؟ اگر فرض کنیم آمریکا و اسرائیل در 
حال اعمال بازی فابیانی علیه ایران هســتند، یعنی قصد دارند از 

طریق افزایش تدریجی هزینه ها با تحریم، محدودسازی دسترسی 
به منابع مالی، ایجاد نااطمینانی در محیط کســب‌وکار و کشاندن 
اقتصاد به فرسایش بلندمدت، اقتصاد ایران را فرسوده و مستهلک 
کنند، آنگاه خنثی سازی این رویکرد صرفاًً با ابزارهای امنیتی ممکن 
نیست؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی است که 
بتواند تاب آوری داخلــی را افزایش دهد و هزینه پذیری این جنگ 
فرسایشــی را کاهش دهد. در چارچوب راهبردهای حاکم بر نظام 
تصمیم گیری، خنثی کردن بازی فابیانی، بیش از هر چیز بر بســیج 
منابع داخلی و مقاوم سازی ساختارهای دولتی تکیه دارد. در چنین 
الگویی، دولت می کوشد وابستگی اقتصاد به بیرون را کاهش دهد 
و آســیب پذیری در برابر فشــار خارجی را با تمرکز تصمیم گیری، 
کنترل جریان های مالی و هدایت منابع به ســمت تولیدحیاتی، کم 
کند. ابزارهای اصلی این مدل عبارت اســت از: تقویت بنگاه های 
بزرگ دولتی و شــبه‌دولتی برای حفظ تولیــد در صنایع راهبردی؛ 
مدیریت واردات و تخصیص ارزی برای جلوگیری از شــوک های 
عرضه؛ تنظیــم قیمت ها و کنترل شــبکه توزیع بــرای مهار تورم 
انتظاری؛ و توسعه زنجیره های تأمین داخلی به منظور کاهش نیاز 

به فناوری و مواد اولیه حساس.
در ایــن الگــو، دولــت تلاش می کند شــوک های خارجی را 
با »مداخله مســتقیم« خنثی کنــد: از جمله اســتفاده از ذخایر 
استراتژیک، یارانه‌دادن به بخش های آسیب‌دیده، تنظیم بازار برای 

مهار نوسان های شدید و به کارگیری پیمان های دوجانبه غیررسمی 
برای دورزدن محدودیت ها. همچنین با اتکا به بسیج اجتماعی و 
اجماع سیاسی، تلاش می شــود هزینه های تحریم بین گروه های 

مختلف توزیع و مدیریت شود تا پایداری سیستم حفظ شود.
امــا در چارچوب قواعد اقتصــاد آزاد، اصلی ترین راه مقابله با 
رفتار فابیانی »کاهش آســیب پذیری ســاختاری« است. تحریم 
و نااطمینانی زمانی اثرگذار می شــوند که اقتصــاد دچار ناترازی ، 
انحصار، وابســتگی به رانت و ضعف رقابت پذیری باشد. بنابراین 
نخستین گام، اصلاحات نهادی برای کوچک کردن دولت، افزایش 
شفافیت، حذف امتیازات رانتی و آزادسازی فضای اقتصادی است 
تا منابع از تخصیص سیاسی به سمت تخصیص کارای بازار حرکت 
کنند. اقتصادی که به‌صورت رقابتی اداره شود، در 
برابر شوک ها بسیار کم هزینه تر و منعطف تر واکنش 
نشان می‌دهد. از ســوی دیگر، افزایش نااطمینانی 
زمانی فلج کننده است که فعالان اقتصادی به دولت 
و قواعد بازی اعتماد نداشته باشند. بنابراین تثبیت 
محیط اقتصاد کلان از طریق قواعد مالی، استقلال 
بانک مرکزی، مهار پایه پولی و ایجاد یک چارچوب 
سیاســتی قابل پیش بینی، نقش کلیــدی دارد. در 
اقتصاد آزاد، اعتماد مهم ترین ســپر در برابر جنگ 
فرسایشــی اســت: اگر بنگاه‌ها مطمئن باشند که 
قواعد پایدارند، تحریم و فشار خارجی اثر تخریبی 
بسیار کمتری خواهد داشت.  کاهش مداخله دولت 
در قیمت گذاری و تخصیص ارز نیز ضروری است. 
نظام چندنرخی، خــود به تنهایی یک میدان جنگ 
فرسایشــی داخلی ایجاد می کند و تحریم ها را اثرگذارتر می سازد. 
حرکت به سمت نرخ واحد، آزادسازی تجاری تدریجی و اجازه‌دادن 
به بازار برای کشــف قیمت، قدرت مانــور اقتصاد را بالا می برد و 
انگیــزه رانت جویــی را کاهش می‌دهد. در کنــار اینها، پیوندزدن 
اقتصاد به شبکه های جهانی از مسیرهایی که تحریم‌پذیری کمتری 
دارند –مانند همکاری های منطقه‌ای، تجارت تهاتری، زنجیره های 
ارزش آسیایی، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای غیرغربی– یک 
مســیر مکمل است. اقتصاد آزاد لزوماًً به معنای گره‌خوردن کامل 
به اقتصاد غرب نیست؛ بلکه یعنی تنوع بخشی به روابط اقتصادی، 
تا فشار یک یا چند کشور نتواند عملکرد کل اقتصاد را مختل کند.
به عقیده اقتصاددانان، مهم ترین راه خنثی سازی بازی فابیانی 
این اســت که هزینه استمرار فشــار برای طرف مقابل بالا برود. 
این نــه با تقابل نظامی، بلکه با اصلاحات داخلی ممکن اســت. 
اقتصادی که رشد پایدار داشــته باشد، تورم کنترل شده ارائه دهد، 
بودجه متوازن تری داشــته باشد و سرمایه گذاری خارجی و داخلی 
در آن رشد کند، امکان فرسایش ندارد؛ زیرا طرف مقابل می بیند که 
فشــارها نه تنها تأثیر حداقلی دارند، بلکه به بازآرایی اقتصاد منجر 
شده‌اند. خنثی سازی جنگ فرسایشی تنها از مسیر تقویت اقتصاد 
رقابتی، آزاد و پیش بینی پذیر ممکن اســت؛ اقتصادی که به جای 
آســیب پذیری، انعطاف پذیری تولید می کند و هزینه فشار خارجی 

را بالا می برد.

بودجه ۱۴۰۵ در حالی از راه می‌رســد کــه اقتصاد ایران بر 
لبه‌ای باریک میان فشــار و فرصت ایســتاده است؛ بودجه‌ای 
کــه قرار بود آغازگــر اصلاحات بزرگ باشــد، اکنون بیش از 
هر چیز شــبیه آیینه‌ای اســت که تناقض ها، تنگناها و میدان 
چانه‌زنی قدرت را آشکار می کند. دولت از »اصلاح ساختار« 
ســخن می گوید، اما سایه سنگین کســری، ناترازی انرژی، 
تحریم و بدهی، لایحه را به میــدان نبردی میان ضرورت های 
اقتصادی و محدودیت های سیاســی تبدیل کرده اســت. در 
چنین فضایی، هر عدد و هر تبصره نه فقط یک تصمیم مالی، 
بلکه انتخابی سیاسی درباره اینکه بار سنگین سال آینده را چه 
کسی باید بر دوش بکشد، معنا می یابد. به عقیده اقتصاددانان، 
بودجه ۱۴۰۵ از منظر اقتصاد سیاسی حامل چند پیام هم‌زمان 

و پیچیده اســت. از یک ســو، دولت قصــد دارد اصلاحاتی 
ســاختاری را کلید بزنــد؛ برنامه‌ریزی مبتنی بــر عملکرد به 
جای تخصیص صــرف هزینه های جاری به نظر یک اولویت 
جدید است که بتواند ناکارآمدی بودجه های گذشته را کاهش 
دهد. با این حال، لایحه پیشــنهادی بودجه، از ســوی برخی 
اقتصاددانان جدی گرفته نشده است. پیش نویس بودجه فاصله 
زیادی با اهداف برنامه هفتم توســعه دارد و به باور آن ها مسیر 
تکرار سیاســت های ناکارآمد گذشــته را انتخاب کرده است، 
نه اصلاح واقعی. در ســطح کلان، بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی 
نوشته می شــود که اقتصاد ایران در آستانه فشارهای عمیق تر 
است؛ تحریم ها، ناترازی مالی و انرژی و خشکسالی گسترده 
به عنــوان تهدیداتی جدی برای توازن بودجه عنوان شــده‌اند 
ایــن وضعیت، بودجه را نه صرفاًً ابــزاری مالی بلکه عرصه‌ای 
سیاســی برای توزیع ریســک بین دولت، مــردم و نهادهای 
مختلف حکمرانی کرده اســت. در بخش منابع، حذف برخی 
تبصره های بودجه سبب سبک تر شدن بررسی لایحه از سوی 

راهبرد پیروزی در جنگ فابیانی علیه اقتصاد ایران چیست؟

غلبه بر فرسایش

لبه تاریکیلبه تاریکی
بودجه 1405 اقتصاد را به کدام سو می برد؟

بازار ســهام دیروز در حالی کار خــود را آغاز کرد که 
نشانه های تردید و امید همزمان در رفتار معامله گران موج 
می‌زد؛ اما هرچه به نیمه دوم روز نزدیک تر شــدیم، کفه 
ترازو آرام آرام به نفع خریداران ســنگین شد. شاخص ها 
سبز شدند، صف های خرید جان گرفتند و حقیقی ها که 
صبح را محتاط آغاز کرده بودند، با ورود نقدینگی تازه به 
صحنه برگشتند. هرچند ارزش معاملات همچنان پایین 
و نگران کننده اســت، اما آنچه در انتهای روز به چشــم 
آمد، بازاری بود که موفق شــد از زیر فشــار عرضه‌های 
آغازین بیرون بیاید و نشانه هایی از یک تغییر تدریجی در 
جو عمومی خود بروز دهد. بازار سهام در نخستین روز 
کاری هفته با شــیبی ملایم رو به بالا بــه کار خود پایان 
داد. شــاخص کل بورس با رشد ۶۶۰۰ واحدی، معادل 
۰.۲۱ درصد، در ســطح ســه میلیون و ۱۰۵ هزار و ۳۶۴ 
واحد متوقف شد. شــاخص کل هم‌وزن نیز عملکردی 
بهتر از شاخص کل داشت و با افزایش ۳۶۷۱ واحدی، 
معــادل ۰.۴۱ درصد، به ارتفــاع ۹۰۷ هزار و ۳۲۵ واحد 
رسید. حرکت هم‌زمان هر دو شاخص در محدوده مثبت 
نشــان می‌دهد که معاملات  بیشتر تحت تأثیر تقاضا بوده 
و بازار توانســته است فشار عرضه های نیمه نخست را تا 
حد قابل قبولی کنترل کند. در بخش معاملات ســهام، 
حق تقدم هــا و صندوق های ســهامی، حجم معاملات 
به ۱۶.۳ میلیــارد واحد رســید و ارزش معاملات نیز با 
ثبت رقم ۶۹۴۳ میلیارد تومــان، در محدوده‌ای کمتر از 
میانگین روزهای اخیر قرار گرفــت. این کاهش ارزش 
و حجم معاملات، با وجود رشــد شاخص ها، نشانه‌ای 
چندان مطلوب برای فعالان بازار نیست و می تواند بیانگر 
کمبود نقدینگی یا احتیاط معامله گران باشــد. در بخش 
رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی، سرانه خرید حقیقی ۵۲.۷ 
میلیون تومان و سرانه فروش ۴۹.۳ میلیون تومان گزارش 
شــد؛ موضوعی که نشان می‌دهد ســمت تقاضا اندکی 
فعال تر بوده است. نسبت قدرت خرید حقیقی نیز با ثبت 
عدد ۱.۰۷ در محدوده مثبت قرار دارد و تأیید می کند که 
معامله گران حقیقی بخشی از نقدینگی خود را وارد خرید 
ســهام کرده‌اند. همچنین ورود ۸۷ میلیــارد تومان پول 
حقیقی به بازار، مؤید افزایش تدریجی حضور حقیقی ها 
در نیمه دوم معاملات  است. در سمت دیگر، صندوق های 
درآمد ثابت شاهد خروج ۱۶۸۴ میلیارد تومان نقدینگی 
بودند. خروج ســنگین پول از ایــن صندوق ها معمولًاً 
زمانی رخ می‌دهد که بخشــی از ســرمایه گذاران تصمیم 
می گیرند ســرمایه خود را از ابزارهای کم‌ریسک خارج 
کرده و به ســمت بازارهای دارای نوســان بیشتر حرکت 
کنند. با این حال، از آنجــا که ورود پول حقیقی به بازار 
سهام رقم بزرگی نیست، می توان حدس زد که بخشی از 
این نقدینگی در حالت انتظار باقی مانده و بخشی دیگر 

ممکن است به بازارهای موازی منتقل شده باشد.
در پایــان معاملات ، ۴۷۶ نمــاد در محدوده مثبت و 
۳۳۴ نماد در محــدوده منفی معامله شــدند. اختلاف 
نه چندان زیاد این دو عدد نشان می‌دهد که گرچه کلیت 
بازار روندی مثبت داشته، اما این رشد فراگیر نبوده است. 
وجود تعداد قابل توجه نمادهای منفی بیانگر آن است که 
بخشی از بازار همچنان با فشار عرضه، اصلاح قیمتی یا 
کمبود تقاضای مؤثر مواجه بوده اســت. از سوی دیگر، 
ارزش ســفارش های خریــد حقیقی بــه ۱۴۷۱ میلیارد 
تومان و ارزش سفارش های فروش به ۵۱۲ میلیارد تومان 
رســید. اختلاف قابل توجه میان این دو رقم نشان‌دهنده 
وجــود تقاضای مؤثــر در بازار اســت؛ هرچند مجموع 
ارزش ســفارش ها نسبت به هفته گذشــته کاهش یافته 
است. افزایش سفارش های خرید عموماًً احتمال تداوم 
روند صعودی کوتاه مدت را تقویت می کند، اما بررســی 
دقیق تر روند فردا نیازمنــد رصد جریان نقدینگی، رفتار 
حقیقی ها و تغییرات ارزش معاملات در روز آینده خواهد 
بود. در پایان معــاملات، ۱۳۹ نماد دارای صف خرید و 
۶۷ نماد دارای صف فروش بودند. این اختلاف، نشانه‌ای 
از بهبود محســوس جو عمومی بازار نسبت به روزهای 
گذشته است. افزایش تعداد صف های خرید معمولًاً در 
روزهایی دیده می شــود که بخشی از نقدینگی به سمت 
نمادهای کوچک و میــان‌رده حرکت می کند؛ موضوعی 
که  نیز کاملًاً مشــهود بود و می تواند نشان‌دهنده افزایش 
ریســک پذیری معامله گــران در کوتاه مدت باشــد. در 
مجموع، بــازار  با وجود ارزش معاملات نه چندان قوی، 
توانســت توازن مناسبی میان عرضه و تقاضا برقرار کرده 
و خــود را در محدوده مثبت تثبیت کند. وضعیت فردای 
بورس بیش از هر چیز به ادامه ورود پول حقیقی و میزان 

تقاضای مؤثر بستگی خواهد داشت.

تردید و امید
بازار سهام دیروز چه حال و روزی داشت؟

نسرین خدادادی
سعید مشهوریگروه اقتصاد

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

 تحلیلگر اقتصاد

تحلیل روز

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: ستاره حیدری، دختر 17  ساله‌ای که از آبادان 
برای خرید از خانه خارج شــده بود، دیگر بازنگشت. خانوادهٔٔ 
او اعلام کردند که آخرین  بار ساعت 8 شب جمعه ۱۵ آبان ماه، 
او را از درِِ خانــه تا مغــازه دیده‌اند و پــس از آن اثری از او در 
دست نیست. انتشــار این خبر و تصاویر ستاره در شبکه های 

اجتماعی، موجی از همدلی و نگرانی ایجاد کرد. 
مطابق روایت خانواده، ســتاره عصر پنج شنبه برای خرید 
لوازم‌التحریر از منزل خارج شد. پدرش در گفت‌وگو با رسانه ها 
توضیح داد که دخترش پس از خرید کارت بانکی را کشید و از 
فروشگاه بیرون آمد. او می گوید به علت تاریکی هوا، تصاویر 
دوربین های مداربسته فروشگاه واضح نیست و فقط می توان 
دید که ســتاره وارد خیابــان »امیری« می شــود. در تصاویر 
مبهم تری که خانواده بررسی کرده‌اند، جوانی ناشناس پشت سر 
او حرکت می کند ســپس در نقطه‌ای دیگر توقف می نماید. در 
همان لحظه خودرویی در کنار خیابان دیده می شــود و ظاهراًً 
دختر را سوار می کنند. این رویداد در کمتر از دو دقیقه رخ داده 
و به گفتهٔٔ پدر هیچ یک از رهگذران نتوانســته‌اند، جزئیاتی را 

به طور قطع بیان کنند.
پس از مفقودی، خانواده به کمک دوستان و بستگان شان، 
دوربین های اطراف مســیر را بررسی کردند و با حکم قضایی 
تصاویر دوربین های بانک های مسیر نیز در حال بازبینی است. 

خانواده تاکید می کنند که دشــمنی یا بدهی با کســی ندارند و 
دخترشان فرد کم‌رفت‌وآمدی بوده است؛ تنها چند قطعه طلای 
شخصی همراه داشــته و احتمال می‌دهند، انگیزهٔٔ مالی پشت 

این ماجرا باشد.

روایت خانواده و بازبینی دوربین ها
پدر ستاره می گوید که همان شب پس از قطع شدن تماس 
گاهی  تلفــن همراه دخترش، موضوع را بــه کلانتری و پلیس آ
گزارش داده و پرونده‌ای تشــکیل داده است. او پیگیری های 
گسترده‌ای را برای دسترسی به فیلم های بانک ها و فروشگاه ها 
گاهی، روزانه در حال کار  انجام داده و تأکید دارد که نیروهای آ
روی این پرونده هستند. خانواده با انتشار تصاویر و اطلاعات 
در شبکه های اجتماعی از مردم خواسته‌اند هر گونه سرنخی را 

به مراجع انتظامی اطلاع دهند.
پدر ســتاره حیدری، کارمند شــرکت نفت در گفت‌وگو با 
سازندگی می گوید: دخترم با کسی در ارتباط نبوده و تنها یک 
دوست دانشجو داشته اســت. او درباره روز حادثه می گوید: 
دخترم به مغازه لوازم‌التحریره رفته بود و ســاعت 10:30 کارت 
کشــیده بود، دوربین ها نشــان می‌دهد تا مسیری را رفته اما از 

جایی به بعد ناپدید شده است. 
او در پاسخ به این پرســش که آیا به داخل ماشینی کشیده 

می شــود یا نه؟ می گوید: نه، دوربین ها چیزی را نشان ندادند. 
دخترم با کســی هم در ارتباط نبوده، اگر می‌دانســتم که خودم 
پیگیر می شدم. دخترم تنها یک دوست دارد که دانشجو است 

و از روز حادثه به بعد پیگیر شده و به ما کمک کرده است. 
گاهی اعلام کرده در حال چک  پدر ستاره اضافه می کند: آ
گاهی مــی‌روم و هنوز هیچ  کردن دوربین هاســت، هر روز به آ
چیز به من اعلام نکردند. مــادرش حال خوبی ندارد. آن روز 
با مادرش بیــرون رفته بود که بعد از اینکه خودش برای خرید 
می‌رود،‌ ناپدید می شود. دختر من محدود نبود و بیرون می‌رفت 
اما زمانش دست خودش بود. ستاره تنها دختر من است حالا 
از پنج شنبه هفته گذشته تاکنون خبری از اون نیست و حال ما 

بافت هــای تاریخی نــه تنها میراثی از گذشــتگان بلکه 
سرمایه‌ای زنده برای آینده‌اند که می توانند موتور توسعه پایدار، 
رونق اقتصادی و تقویت هویت شــهری باشند. مشارکت 
شــهروندان در این بافت ها می تواند به احیا و بازآفرینی آنها 
کمــک کرده و یک محیط پویا برای زندگی، گردشــگری و 
کســب‌وکار ایجاد کند. این مشارکت نه فقط به شکل مالی 
بلکه شــامل همکاری های فکری، فرهنگــی و اجتماعی 
است. مشارکت شهروندان در بافت های تاریخی به چندین 
بعد کلیدی اشاره دارد: ایجاد حس تعلق، فعال سازی اقتصاد 
محلی و تضمین اســتمرار نگهــداری و احیا. در مطالعات 
مختلف مشــخص شده است که حضور فعال شهروندان در 
فرآیندهای بازســازی و احیا به نتایج پایدارتری می‌انجامد. 
همچنین مشارکت شــهروندان باعث می شود که تصمیم ها 
انعطاف پذیرتــر باشــند و نیازها و ظرفیت هــای محله بهتر 
شناســایی شــود. شــهرهای تاریخی ایران همچــون یزد، 
اصفهان، شــیراز و تبریز نه تنها دارای آثار تاریخی هســتند 
بلکه شــبکه‌ای زنــده از فرهنگ و هنر به  شــمار می‌روند. 
توســعه پایدار در این شــهرها تنها زمانی تحقق می یابد که 
حفظ میــراث فرهنگی، پویایی اقتصــادی و بهبود کیفیت 
زندگی شــهروندان به طور همزمان مورد توجــه قرار گیرد. 
گاهانه شهروندان و  این ســه عامل باید از طریق مشارکت آ
هم‌افزایی نهادهای مدنی و شــهری شکل بگیرد. مشارکت 
شــهروندان در بازآفرینی بافت تاریخی به ‌ویژه در پروژه های 
بوم گــردی، بازســازی خانه هــای تاریخــی و فعالیت های 
فرهنگی به ســرعت انجام شــده و باعث تحول در هویت و 
اقتصاد محله ها می شود. شهروندان باید در تصمیم گیری های 
شهری شریک شوند تا با بهره گیری از دانش و تجربه محلی، 
راهکارهای مؤثری برای حفظ و توســعه بافت های تاریخی 
ارائه دهند. مجمع شهرهای تاریخی ایران، نقشی کلیدی در 
این زمینه دارد و می تواند بســتری برای تبادل تجربیات میان 
مدیران شهری، متخصصان و شــهروندان فراهم آورد. این 
مجمع می تواند از طریق کمیسیون های تخصصی و برگزاری 
نشست های آموزشی، زمینه های همکاری و مشارکت فعال 
شــهروندان در پروژه های احیا را تســهیل کند. در نهایت، 
ســرمایه گذاری در بافت های تاریخی زمانی موفق است که 
علاوه بر تزریق مالی به توانمندســازی محلی و مشــارکت 
شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری و بهره برداری نیز توجه 
شود. مشارکت فعال شهروندان نه تنها به حفظ این بافت ها 
کمک می کند بلکه آنها را به مکانی برای زندگی، کسب‌وکار 

و فرهنگ بدل می کند.

گامی به  سوی توسعه پایدار
 سرمایه گذاری و مشارکت شهروندان

در بافت تاریخی

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

کاوه مدنی، معاون ســابق ســازمان حفاظت محیط زیست و 
فعال شناخته  شــده در حوزه محیط زیست در مصاحبه‌ای با علی 
ضیا در خصوص بحران آب در ایران از مشــکلاتی سخن گفت که 
در سال های گذشــته، هشدارهای زیادی در مورد آنها داده بود. او 
همچنین به تحلیل وضعیت فعلی ایران در بحران منابع آبی پرداخته و 
راهکارهای موجود برای عبور از این بحران را مورد بررسی قرار داد.

ورشکستگی آبی؛ واقعیتی تلخ که دیر به آن رسیدیم
کاوه مدنی در ابتدای مصاحبه یادآور شد که در شورای عالی 
آب، زمانی که هنوز نسبت به مشــکلات آبی ایران بی توجهی 
می شد، او هشدارهای جدی نسبت به بحران آب داد. او گفته 

که در آن جلسات، از جمله زمانی که در کنار وزرای 
مختلف نشســته بود، به موضوع ورشکستگی آبی 
اشــاره کرده اســت. اما در همان لحظات، یکی از 
مسئولان در آن جلســه به او گفته بود که »جوان، 
این حرف هــا را نزن.« ایــن پیش بینی هــا، که از 
نظر بســیاری شــاید در آن زمان مبالغه آمیز به نظر 
می‌رسید، امروز به واقعیت تلخی تبدیل شده است. 
مدنی این شــرایط را »ورشکستگی آبی« توصیف 
کرده و بر این باور اســت که بحــران آبی که امروز 
ایران با آن مواجه اســت، چیزی فراتر از یک بحران 
معمولی اســت و به نقطه‌ای رســیده‌ایم که جبران 

برخی از خسارت ها تقریباًً غیرممکن است.

مردم چه باید بکنند؟
در ادامه، کاوه مدنی به یکی از پرتکرارترین ســوالات مردم در 
شبکه های اجتماعی اشــاره کرد: »ما مردم چه کاری می توانیم، 
انجام دهیم؟« او با بیان اینکه در زمان حضورش در سازمان محیط 
زیســت این سوالات را از مردم شنیده بود، اشاره کرد که متاسفانه 
نبود گفت‌وگوی شفاف در این زمینه موجب سردرگمی و آشفتگی 
مردم شده اســت. مردم، به گفته مدنی، حتی برای سوالاتی ساده 
مانند »آیا واقعاًً ابرها را دزدیده‌اند؟« یا »آیا مازوت‌ســوزی باعث 
کاهش بارش ها می شود؟« پاسخی روشن ندارند. وی معتقد است 
که برای حل بحران آب در کشور باید مصرف آب را کاهش داد و به 
گاهی داد که چگونه می توانند در این زمینه موثر واقع شوند.  مردم آ

همچنین او یادآور شــد که بیش از ۹۰ درصد از مصرف آب کشور 
در بخش کشــاورزی است و این واقعیت، همگان را به فکر وادار 

می کند که چگونه می توانند، مصرف آب را بهینه کنند.

پدیده هایی که نمی توانند به بحران آب دامن بزنند
در مصاحبه، مدنی به سوالات دیگری که در جامعه مطرح 
شــده نیز پاســخ داد از جمله اینکه آیا امکان دارد، کشورهای 
همسایه یا حتی دشمنان ایران باعث کاهش بارش ها و بحران 
آب شــوند. او با رد این فرضیه بیان کرد کــه از دیدگاه علمی 
چنین چیزی ممکن نیســت. به گفته وی، مســائل مربوط به 
تغییرات اقلیمی و خشکسالی های جهانی، عوامل اصلی این 
بحران هستند و به هیچ عنوان نمی توان آنها را به دستکاری های 
خارجی نســبت داد. مدنی افزود: »اگر فرض کنیم دشــمنان 
ایران چنین قدرتی دارند، مثلًاً اسرائیل، باید پرسید چرا اسرائیل 
که خود با بحران آب روبه‌روســت از ایــن توانایی برای بارش 

در کشور خود اســتفاده نمی کند؟« او همچنین اشاره کرد که 
تغییرات اقلیمی و دستکاری در محیط زیست، عوامل واقعی 

هستند که به کاهش بارش ها و بحران آب منجر شده‌ است.

پذیرش ورشکستگی آبی؛ راهی به سوی اصلاحات
یکی از مهم ترین بخش های مصاحبه زمانی بود که مدنی در 
مورد پذیرش واقعیت بحران آب و »ورشکستگی آبی« صحبت 
کرد. او تاکید کرد که اگر ایران بخواهد از این بحران عبور کند 
بایــد به جای انکار واقعیت ها، وضعیــت موجود را پذیرفت و 
اصلاحات جــدی را آغاز کرد. او معتقد اســت که مدل های 
مدیریتی فعلی که در گذشته برای استفاده از منابع آبی طراحی 
شده بودند، دیگر پاسخگو نیست و باید آنها را تغییر داد. مدنی 

همچنین افزود تا زمانی که مصرف آب در کشــور کنترل نشود 
هــر طرحی برای افزایش منابع آبی تنها به صورت موقتی موثر 
خواهد بود. به گفته او باید به مردم آموزش داده شود که کاهش 

مصرف آب از اولویت های کشور باید باشد.

راهکارهای فوری و ساختاری برای بحران آب
کاوه مدنی در این مصاحبه به راهکارهای فوری و ساختاری 
برای حل بحران آب اشــاره کــرد. او تاکید کرد کــه برای عبور 
از وضعیــت کنونی، نخســت بایــد مصــرف آب در بخش های 
مختلــف کاهش یابد و مدل های توســعه به طور کلی تغییر کند. 
وی همچنیــن به تجربیات دیگر کشــورها اشــاره کرد و گفت: 
»کشورهایی مثل اسرائیل توانسته‌اند با استفاده از تکنولوژی هایی 
همچون شیرین سازی آب و تصفیه پساب ها بحران آب را مدیریت 

کنند. این فناوری ها در ایران هم قابل استفاده هستند«.

نقدی به شیوه های توسعه در ایران
مدنی در بخش دیگری از مصاحبه به نقد شیوه های 
توســعه‌ای ایران در خصوص منابع آبی و کشــاورزی 
پرداخت. او با اشــاره به اســتفاده نادرســت از منابع 
آبی برای کشت محصولات اســتراتژیک کم ارزش، 
ماننــد گوجه و خیار، گفــت: »بــا آب تجدیدناپذیر 
بادمجــان، گوجه و خیــار می کارند کــه هیچ ارزش 
استراتژیک بالایی ندارند«. او این نوع توسعه را نه تنها 
غیراقتصادی بلکه به نوعی خیانت به منابع آبی کشور 
دانست و افزود که سیاست های گذشته در خصوص 
کشــاورزی و تخصیص منابع آبی باید به طور جدی 

مورد بازنگری قرار گیرد.

چشم‌اندازی تاریک اما قابل اصلاح
در پایــان، مدنــی تاکیــد کرد کــه بحــران آب در ایران به 
مرحله‌ای بســیار حساس و سخت رســیده است. او با اشاره 
به اینکه وضعیت آب ایران دیگر بحران نیســت بلکه به مرحله 
ورشکستگی رســیده، افزود: »ما باید قبول کنیم که وضعیت 
موجود ناشــی از سیاست‌های اشتباه گذشــته است و تنها از 
طریق اصلاحات جدی می توانیم به یک راه حل واقعی دســت 
پیدا کنیم«. اگرچه چشــم‌انداز آینده برای ایران در زمینه منابع 
آبی چندان امیدوارکننده نیســت اما مدنی بر این باور است که 
با پذیرش واقعیت ها و تغییر سیاســت ها، می توان بحران آب را 

مدیریت کرده و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید.

محیط زیست

بسیار خراب است، البته پلیس قول پیگیری داده است.
 

واکنش مقامات قضایی و پلیس
دکتر روح‌الله زندی، دادســتان عمومــی و انقلاب آبادان، 
دیــروز  دربارهٔٔ این پرونده توضیحاتی ارائــه کرد. او اعلام کرد 
که در رابطه با مفقودی ستاره حیدری، پروندهٔٔ قضایی تشکیل 
شده و با توجه به ردیابی‌های انجام  شده و بررسی دوربین های 
مدار بسته، مشخص شده است که این نوجوان حوالی یکی از 
مناطق شهرستان مفقود شده است. دادستان گفت که به دستور 
گاهی آبادان  قضایی پرونده جهت رسیدگی تخصصی به پلیس آ
ارجاع شــده و پلیس از ابتدای تشــکیل پرونــده، اقدامات و 
تحقیقات گسترده‌ای انجام داده است. او تاکید کرد که پرونده 
به صورت ویژه در حال رسیدگی است و نتیجهٔٔ تحقیقات پس 
از یافتن فرد مورد نظر اعلام خواهد شد. دادستان همچنین به 
شهروندان توصیه کرد که به شایعات و اخبار کذب توجه نکنند 

و اخبار رسمی را از منابع معتبر دنبال کنند.

چارچوب حقوقی
در حقوق کیفری ایران، ربودن یا مخفی کردن اشخاص به 
قصد مطالبهٔٔ مال، انتقام یا هر منظور دیگری، جرم محســوب 
می شــود. مادهٔٔ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مقرر 
می‌دارد که اگر کســی شخصی را به زور، تهدید یا حیله برباید 
یا مخفی کند به حبس درجهٔٔ 4 یا 5 محکوم می شــود؛ اگر سن 
مجنی علیه کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیلهٔٔ نقلیه انجام 
شــود یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب 
به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. هرچند ستاره حیدری 
۱۷ ســال دارد و مادهٔٔ مذکور در خصوص افراد زیر ۱۵ ســال 
تشدید مجازات را پیش بینی کرده است اما استفادهٔٔ احتمالی از 
وســیلهٔٔ نقلیه و ایجاد خطر برای جان و حیثیت او نیز می تواند 

موجب تشدید مجازات عاملان شود.

10 روز از گم شدن ستاره حیدری دختر 17ساله آبادانی گذشت
پدر او در گفت وگو با سازندگی از چگونگی گم شدن دخترش می گوید

به دنبال ستاره 

چرا هشدارهای کاوه مدنی فعال محیط زیست و معاون سابق این سازمان جدی گرفته نشد؟

ورشکستگی آبی ایرانورشکستگی آبی ایران

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

علیرضا نقوی

مشاور شهردار یزد
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آگهی

در راســتای اجرای دقیق و کیفی مگاپروژه برگردان بر 
ارتقای ســطح آموزش، بهبود خدمات پــس از فروش و 
اجرای کابل کشی اســتاندارد تأکید شد. به گزارش روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلســتان، در جلسه کنترل پروژه 
برگردان که با حضور مهندس بهرام عیدی سرپرست برگزار 
شــد، موضوعات مرتبط با بهبود کیفیت اجرا  و ســرعت 
بخشیدن  مورد بررســی قرار گرفت. سرپرست مخابرات 
منطقه گلســتان با اشــاره به اهمیت ارائه خدمات پایدار و 
مطلوب به مشترکین بر لزوم تقویت خدمات پس از فروش 
و پشتیبانی مناسب و به موقع توسط کارشناسان مجرب و 
متخصص تأکید کرد. وی افزود: آموزش دقیق و مســتمر 
کارکنان در حوزه های فروش و پشتیبانی از الزامات اجرای 
موفق این مگاپروژه‌ است. مهندس بهرام عیدی همچنین 
بر ضرورت اجرای کابل کشی استاندارد توسط پیمانکاران 
تأکید و خواســتار بازنگری و ابلاغ دستورالعمل به عوامل 
اجرایی شــد. وی در ادامه با اشاره به اهمیت انگیزه بخشی 
در جامعه از تعریف مکانیســم ها و فرآیندهای تشــویقی 
برای تغییر تکنولــوژی ســرویس های مخابراتی، افزود: 
ایجاد سازوکارهای هدفمند تشویقی، می تواند روند توسعه 
شــبکه های نوین ارتباطی را تســریع کند. در پایان جلسه 
ضمن بررســی عملکــرد واحدهای اجرایــی، تصمیماتی 
بــرای ارتقای هماهنگی بین بخش هــای مختلف و بهبود 

فرآیندهای کنترل پروژه اتخاذ شد.

اجرای پروژه برگردان مس به فیبر نوری 
سرپرست مخابرات منطقه گلستان از هزینه یک هزار 
میلیــارد تومانی پروژه برگردان از مــس به فیبر نوری در 
مرکز استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه گلســتان، مهندس بهرام عیدی که در حاشــیه 
برگزاری کنفرانس ملی مخابرات کشور در هتل المپیک 
تهران سخن می گفت: از هزینه یک هزار میلیارد تومانی  
مگاپروژه برگردان در مرکز اســتان خبــر داد و این پروژه 
را افتخاری برای مجموعه مخابرات کشــور برشــمرد.  
سرپرست مخابرات منطقه گلستان گفت، اجرای پروژه 
برگردان در دو شهر گرگان و گنبد در دستورکار قرار گرفته 
و  در مجمــوع، چهار مرکز در گرگان و دو مرکز در گنبد 
برای اجرای این طرح پیش بینی شده است. وی با اشاره 
به اهمیت این طرح افزود: بــرآورد هزینه اجرای پروژه 
در شــهر گرگان حدود هزار میلیارد تومان است و در این 
راستا مذاکراتی با پیمانکاران انجام شده تا کار با سرعت 
بیشــتری پیش بــرود. مهندس بهرام عیــدی برگزاری 
کنفرانس ملی مخابرات را عامل انگیزشی مضاعف برای 
اجرای این مگاپروژه دانست و گفت: این همایش انگیزه 
مضاعفی به ما داد تا با قدرت و ســرعت بیشــتر پروژه 
برگردان را دنبال کنیم و ما پیش از برگزاری کنفرانس نیز 
آغازگر این طرح در اســتان بودیم و اکنون مصمم تریم تا 
آن را به بهترین شــکل به ســرانجام برسانیم. سرپرست 
مخابرات منطقه گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده 
برای اجرای پروژه ملی برگردان در استان از آغاز این طرح 
در شهرهای گرگان و گنبد خبر داد و گفت: این پروژه با 
هدف جایگزینی کابل های مســی با فیبر نوری در حال 
اجراست و تلاش می شود با همکاری پیمانکاران، روند 

کار تسریع شود.

توسعه با اجرای طرح برگردان در مخابرات 
توســعه بیش از پیش استان با اجرای طرح برگردان در 
مخابرات منطقه گلســتان اتفاق خواهد افتاد. به گزارش 
روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان، مهندس بهرام 
عیدی که در جلسه بررسی پیشــرفت مگاپروژه برگردان 
مرکز استان ســخن می گفت: با اشاره به اهمیت برگردان  
مس به فیبر نوری و برشــمردن مزایای آن، این طرح را در 
توســعه بیش از پیش اســتان اثرگذار دانست. سرپرست 
مخابرات منطقه گلســتان با  تاکید بر ســرعت بخشیدن 
بــه اجرای این پروژه عظیم گفــت: تهیه و تامین به موقع 
تجهیزات، افزایش تعامل و همکاری های بین بخشــی، 
اطلاع‌رســانی و تبلیغات و آموزش پیمانکاران از عوامل 
موثر در پیشبرد این پروژه خواهد بود و از همکاران مشغول 
به فعالیت مگاپروژه برگردان خواست با تلاش مضاعف، 
موانع را برطرف و نســبت به اجرای این طرح همت بیش 

از پیش به کار بندند.

گزارش ویژه

تاکید بر آموزش، پشتیبانی
و استانداردسازی در مگا پروژه برگردان 

مخابرات منطقه گلستان


